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  شهیدي که 
  را متحول کرد خیلیها
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  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ
  الَّذینَ قتُلوُا فی سبیِلِ اللَّه أَمواتًا  ولَا تَحسبنَّ

  ﴾169﴿ بلْ أَحیاء عندْ ربهِم یرزْقُونَ
و هنْ فضَْلم اللَّه ما آتَاهِینَ بمرُونَ  فَرِحشَتبسی  

 هِمنْ خَلْفم ِقوُا بهِملْحی ینَ لَمبِالَّذ  
لَا هو ِهمَلیع فَزَنوُنَأَلَّا خوحی 170﴿ م﴾  

  یستبَشرُونَ بِنعمۀٍ منَ اللَّه وفضَْلٍ 
ینَ ونؤْمرَ الْمأَج یعضلاَ ی 171﴿ أنََّ اللَّه﴾  

  )سوره آل عمران(
  

اند   اند مرده مپندار بلکه زنده  هرگز کسانى را که در راه خدا کشته شده
  )169(شوند  که نزد پروردگارشان روزى داده مى 

شادمانند و براى کسانى که   به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است
اند شادى مى کنند که نه بیمى بر   از پى ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته

  )170(شوند  ایشان است و نه اندوهگین مى 
گرداند   بر نعمت و فضل خدا و اینکه خداوند پاداش مؤمنان را تباه نمى

)171(شادى مى کنند 
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  فاطمه الزّهرا یا السلام علیک

  

اللّهم صلِّ علی فاطمۀَ و ابَیها و بعلها و بنیها 
کلْمما احَاطَ بِه ع ددبِع  

  
اسنا وهجنّا تَولاتنَا اومتَنا ودیولِ یا سنِ الرَّسییا قُرَّةَ ع دمحم یا بِنْت راَّءۀَ الزَّهمنا یا فاطَتشَْفع

اللَه نْدشْفعَى لَنا عا اللَه نْدۀً عجیهنا یا وحاجات ىدنَ ییب ناكمقَدو لَى اللّها لْنا بِکستَوو   
  

بعد از توکل به خدا، توسل به حضرات  :ابراهیم هادي
  .کار سازه) س(معصومین مخصوصاً حضرت زهرا

  

  از خون جوانان وطن لاله دمیده
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 بسم رب الشهدا و الصدیقین
  شهید گمنام و حضرت زهرایی

است که فرمانـده گـروه چریکـی    و حضرت زهرایی  ابراهیم هادي شهید گمنام
معـروف  » مـزار پهلـوان بـی  «و » سـردار کمیـل  «شهید هـادي بـه   . شهید اندرزگو بود

 .آسـایی متحـول نمـوده اسـت    ده و خواندن خاطراتش خیلیها را به طور معجزهگردی
سـلام  «خاطرات خانواده، دوستان و همرزمان شهید ابراهیم هادي در کتابی با عنوان 

چاپ گردیده است که به دلیل قلم شیوا و مـتن روانِ کتـاب مطالعـه آن    » بر ابراهیم
ایـن کتـاب تـا    . سال مناسـب اسـت  براي تمامی سنین از کودك تا نوجوان و بزرگ

جلـد از آن بـه   یـک میلیـون   کنون بیش از یکصدبار تجدید چاپ گردیده و بالغ بر 
  .چاپ رسیده است

انـد و  هایی که بسیاري از خوانندگان این کتاب پس از مطالعه آن نوشتهدلنوشته
 هاي مختلف منتشر شده است حکایت از آن دارد که بسیار تحـت تـأثیر قـرار   از راه

اند که بعد از خواندن این کتـاب مسـیر    چه بسیار گفته . اندگرفته و متحول گردیده
اند که بعد از خواندن این  چه بسیار گفته. زندگیمان عوض شد و نجات پیدا کردیم

تر شدیم یا از نعمت و سـعادت برخـورداري از حجـاب     کتاب باحجاب یا باحجاب
اند که بعـد از خوانـدن ایـن کتـاب اهـل       هچه بسیار گفت. نایل گردیدیم) چادر(برتر

چـه  . گیـریم  توکل و توسل عمیق شدیم و رضاي خدا را در همه کارها در نظر مـی 
اند که بعد از خواندن این کتاب مخلص و اهل بیتی و حضـرت زهرایـی    بسیار گفته

  ...اند که چه بسیار گفته. شده ایم
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هاي بسیاري نیز و مسابقههاي متعددي با موضوع شخصیت ابراهیم هادي یادواره
با محوریت کتاب سلام بر ابراهیم تا کنون در سراسر کشور برگزار گردیـده اسـت   

اند و عده زیـادي در جریـان آنهـا متحـول     که شورآفرینی و اثرگزاري بالایی داشته
  . اندشده

   :در مورد این کتاب می فرمایند يااالله خامنه تیحضرت آ يمقام معظم رهبر
، هی ـکتاب جالب یلیخ نیخب اي، هاد میابراه دیخواندم مربوط به شه یکتاب من«

که خوانده بودم دلـم   یبعد از آن یکتاب را که خواندم تا مدت نیا نم. جذابه یلیخ
جاذبـه   آن. تـو کتابهـا   کتـاب را بـردارم و بگـذارم مـثلاً     نی ـا زی ـم يرو از آمـد ینم

 نی ـجاذبـه دارد ا  نی ـا يشـده بـه قـدر    یمعرف ـ نی ـتـو ا  کـه در  یتیشخص، تیشخص
کـوب  خیآدم را م ـ، کنـد   یبه خودش جذب م ـ سیکه آدم را مثل مغناط تیشخص

 يابرجسـته  يتهایشخص ـ لی ـقب نیاز ا ،دیکن دایها را پتیشخص نیا دیگردب .کندیم
هـا  تی ـامـا حکا  سـتند یفرمانـده گـردان هـم ن    یحت ستندیهم ن سردار نهایهستند که ا

  ».ماجراها دارند، دارند
  :می گوید لیرضا پناهیانعسلام حجت الا

 ۀکه بـه مطالع ـ  کنم یم هیکتاب را نخواندند توص نیکه ا ییها به مردم، به جوان«
کتـاب بـا    نی ـشان و رفتارشان قبل از ا و مطمئن باشند نگاه. دیکتاب حتماً بپرداز نیا

 یزنـدگ  خیحتمـاً تـار  . کتـاب را خواندنـد متفـاوت خواهـد بـود      نی ـا نکـه یبعد از ا
و بعـد از   يهـاد  دیکتاب خاطرات شه دنرا دو قسمت بکنند؛ قبل از خوانخودشان 
  ».يهاد میابراه دیکتاب خاطرات شه نیخواندن ا
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الاسلام و المسلمین عالی در مراسم احیا شب بیسـت و سـوم مـاه مبـارك      حجت
در حرم مطهر رضوي مطالب بسیار زیبـا و پرمضـمونی   ) 1403فروردین  15(رمضان

کننـده بـودنِ کتـاب سـلام بـر ابـراهیم و در مـورد         کننده و هـدایت  در مورد متحول
ید در همـین دنیـا   کننـده بـودنِ شـه    عظمت شخصیت شهید ابراهیم هادي و شفاعت

  :گذرانیم ها را از نظرتان می گفتند که این صحبت
خدا رحمت کند شهید ابراهیم هـادي را کـه شـاید خیلـی از دوسـتان بزرگـوار       «

ها کتاب زندگی ایشان را خوانده باشند که اگر نخواندند من تقاضـا   خصوصاً جوان
تـان را   ایـن کتـاب زنـدگی   ]. بخواننـد [کنم از دوستان به خصوص دوستان جوان می
یعنی از صدتا درس . کرد تواند متحول بکند کما اینکه زندگی بسیاري را عوض می

زندگی بسـیاري عـوض شـد، مـن اطـلاع      . اخلاق درجه یک بالاتر است این کتاب
ها بودند که اصلاً حجابی نداشـتند، بـا خوانـدن ایـن کتـاب،       خیلی. ها را دارم بعضی

هـا بودنـد اصـلاً اهـل نمـاز و اهـل دیـن         خیلـی . اصلاً به دین آمدند و محجبه شدند
. کتاب آشتی کردند با خدا و در مسـیر بنـدگی قـرار گرفتنـد     نبودند، با خواندن این

ابـراهیم  . کتاب سلام بر ابراهیم، زندگینامه شهید ابراهیم هادي، این جوان بزرگـوار 
، خـوب علامـه جعفـري هـم همـان      ]کـرد  زنـدگی مـی  [سمت میدان خراسانِ تهران

شـد،   د مـی شـد، تمـام قـد بلن ـ    اش می نشست؛ هر موقع ابراهیم وارد خانه ها می طرف
مرحوم حاج اسماعیل آقاي دولابـی کـه از اهـل    . جا بنشین آقا ابراهیم این: گفت می

آقا ابـراهیم  : گفت شد، می اش می معرفت بود در تهران، هر موقع ابراهیم وارد جلسه
کسـی بـود کـه در دو    . یک جـوانی بیشـتر نبـود   . یک مقدار ما را نصیحت مان کن
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مانـد جـزو    خیلـی قـوي بـود کـه اگـر بـاقی مـی       ورزش کشتی و والیبال همان موقع 
  ...سرآمدهاي کشور بود در این دو رشته ورزشی

همین الان . یک جوان ظرفیت داشت، خدا هم بهش شهادت و مقام شفاعت داد
هـا   همین الان عـرض کـردم ده  . کند، از الان، حالا آخرت بماند دارد دستگیري می

ظرفیـت  . مـین الان مقـام شـفاعت دارد   ه. شان را گرفت و به دین آورد نفر را دست
  ».دگیر ناب، چه مادي، چه معنوي، می داشته باشد آدم، از خدا چیزهاي

داشـت و بیشـتر   ) س(به حضرت زهرا ارادت خاصی نسبت هادي ابراهیمشهید 
  .گرفت می) س(هایش را از حضرت زهرا خواسته

بـه  . مادر سـادات داشـت   اي به هادي ارادت خاص و عجیب و ویژه شهید ابراهیم
  ».ایشان را مادر صدا کنید«: گفت ها می همه بسیجی

خواند و در مجالس حضـرت   کرد از مادرش می هادي هر جا مداحی می  ابراهیم
  .کرد ، حضور حضرت را حس می)علیها االله سلام(زهرا

مـاجرایش هـم از ایـن قـرار     . را هـم دیـده بـود   ) س(خوابِ حضرت فاطمه زهرا
  : است

نَقـل همـه مجـالس،    . بار دیگر ابراهیم عازم مناطق عملیاتی شد ،1361ز سال پایی
خیلـی از  . هرجـا میرفـت حـرف از او بـود    . هاي ابراهیم به حضرت زهـرا بـود   توسل

همـه  . کردنـد  هـا تعریـف مـی    هاي او را در عملیات آفرینی ها و حماسه ها داستان بچه
  . ودآنها با توسل به حضرت صدیقه طاهره انجام شده ب

خواستند که براي آنها  به هر سنگري میرفت از ابراهیم می. به منطقه سومار رفت
  .مداحی کند و ازحضرت زهرا بخواند
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. هـا شـروع بـه مـداحی کـرد      هاي یکی از گـردان  شب ابراهیم در جمع بچه یک
بعـد از تمـام   . شدن مجـالس گرفتـه بـود     خاطر خستگی و طولانی صداي ابراهیم به

کی دو نفـر از رفقـا بـا ابـراهیم شـوخی کردنـد و صـدایش را تقلیـد         شدن مراسم، ی
آن شـب قبـل از خـواب،    . بعد هم چیزهایی گفتند که او خیلی ناراحت شد. کردند

من مهم نیستم، اینها مجلس حضـرت را شـوخی   : ابراهیم خیلی عصبانی بود و گفت
: تگف ـ هرچـه هـم کـه همـرزمش مـی     . کـنم  براي همین دیگر مداحی نمی. گرفتند

 .اي نداشـت  ها را به دل نگیر، آقا ابراهیم تو کار خـودت را بکـن، فایـده    حرف بچه

  .کنم آخر شب برگشت مقَر و قسم خورد که دیگر مداحی نمی
بعـد از نمـاز و تسـبیحات،    . صبح اذان گفت و نماز جماعت صـبح را برپـا کـرد   

ار زیبـاي  اشـع   .بعـد هـم مـداحی حضـرت زهـرا     . ابراهیم شروع به خواندن دعا کرد
  .ها را جاري کرد اشک چشمان همه بچه  ابراهیم

همـرزمش  . ها به سمت سومار حرکت کـرد  بعد از خوردن صبحانه به همراه بچه
ابراهیم نگاه معنی داري به او کرد و . هاي عجیب او بود در بین راه دائم در فکر کار

  خواهی بپرسی با اینکه قسم خوردم، چرا روضه خواندم؟ می: گفت
مکـث   بعـد کمـی  . ام جایی نقـل نکـن   گویم تا زنده چیزي که می: د هم گفتبع

. خـوابم بـرد   هاي شب کمی نیمه. آمد دیشب خواب به چشمم نمی: کرد و ادامه داد
نگو : یک دفعه دیدم وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره تشریف آوردند و گفتند

ــی ــو       نم ــم بخ ــو ه ــوان ت ــت بخ ــه گف ــم، هرک ــت داری ــو را دوس ــا ت ــوانم، م  .انخ

ابـراهیم بعـد از آن بـه مـداحی کـردن      . داد گریه امان صحبت کردن به او نمی دیگر
  .ادامه داد
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هاي ابراهیم بیشتر به حضرت صدیقه طاهره بود و همیشـه روضـه    در جبهه توسل
وقتی هم که مجروح شده بود و در بیمارسـتان نجمیـه تهـران    . خواند حضرت را می

آمدند، شروع بـه روضـه خوانـدن     ملاقاتش می که دوستاش به  بستري بود، هنگامی
  .کرد می

بعد از توکل به خدا، توسل به حضرات معصومین مخصوصاًًً حضرت «: گفت می
  ».علیها کارسازه االله زهرا سلام

هاي گردان کمیـل و   ابراهیم در عملیات والفجر مقدماتی، پنج روز به همراه بچه
  .هاي فکه مقاومت کردند حنظلَه در کانال

هاي باقیمانده  ، بعد از فرستادن بچه1361بهمن سال  22هادي در  رانجام ابراهیمس
  .به عقب، به درجه رفیع شهادت نائل گردید

هـادي از ایـن پـنج     در کتاب راز کانال کمیل، خاطرات همرزمان شهید ابـراهیم  
  و کربلایـیِ شـهید ابـراهیم    بیتـی و فـاطمی    انگیزِ اهل روز محاصره و مقاومت حیرت

هادي و سایر شهدا و رزمندگان حاضر در کانال کمیل و مدام به یاد حضرت زهـرا  
  .شان به ذکر مصیبت زهراي اطهر نقل گردیده است بودنشان و مداومت

شهید ابراهیم هـادي شـنیده بـود کـه شـهداي گمنـام میهمانـان حضـرت فاطمـه          
زند لـذا آرزو  در عالم برزخ هستند و مادر سادات هر شب به آنها سر می ) س(زهرا

داشت که شهید گمنام شود و پیکرش پیدا نشود و همین اتفاق هم افتـاد و پیکـرش   
  . هنوز کشف نشده است

بهشت زهرا، سنگ یادبود نمادینی براي شهید ابراهیم هادي بر روي  26در قطعه 
  .مزار یکی از شهداي گمنام نصب شده است
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بعـد تصـویر شـهید    . سـت نقـش بسـته ا  » شـهید گمنـام  «بالاي سنگ مزار عبارت 
 یادمـان شـهید جاویـدالاَثَر   «پـس از تصـویر شـهید عبـارت     . ابراهیم هادي قرار دارد

  :گاه این عبارت نوشته شده است نقش بسته است و آن» هادي  ابراهیم
  ».به یاد همه شهداي گمنام که مثل مادر سادات قبر و نشانی ندارند«
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  به نام خدا
  هادي راهیم ابشهید  نامهزندگی

جهـان  میـدان خراسـان دیـده بـه     حوالی در  1336ابراهیم دراول اردیبهشت سال 
ابراهیم نوجوان بود  .پدرش مشهدي محمد حسین به او علاقه خاصی داشت. گشود

از آنجا بود که همچون مردان بزرگ زندگی را پیش . که طعم تلخ یتیمی را چشید
  .برد

ردرهیئت جوانــان وحــدت اســلامی حضــو. دیــپلم ادبــی گرفــت 1355در ســال 
وهمراهی وشاگردي استادي نظیر علامه محمد تقی جعفري بسیاردر رشد شخصیتی 

 .در دوران پیروزي انقلاب شجاعت هاي بسیاري از خود نشان داد. ابراهیم موثر بود
در والیبـال  . بـا ورزش پهلـوانی یعنـی ورزش باسـتانی شـروع کـرد      . اهل ورزش بود

. او همزمان با تحصیل علم به کار در بازار تهـران مشـغول بـود   . وکشتی بی نظیر بود
و بعـد از آن بـه آمـوزش    مشـغول خـدمت   پس از انقلاب در سازمان تربیـت بـدنی   

  .پرداختمعلمی فداکار به تربیت فرزندان این مرز وبوم  بعنوان و پرورش منتقل شد
شیده بـازي  در ارتفاعات سر به فلک کبا شروع جنگ تحمیلی عازم جبهه شد و 

. آفرینـی نمـود  سلحشـورانه حماسـه   هاي سوزان جنوبو گیلان غرب تا دشت دراز
هـاي گـردان کمیـل    پـنج روز بـه همـراه بچـه     ،والفجر مقـدماتی عملیات  درابراهیم 

   .وحنظله در کانالهاي فکه مقاومت کردند
به ، هاي باقی مانده به عقببعد از فرستادن بچه 1361بهمن سال  22سرانجام در 

  . شهادت نائل گردیددرجه رفیع 
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در کتـاب سـلام بـر    . هاي وسیعی که انجام شد پیـدا نشـد  پیکر شهید در تفحص

  :است آمده سعید قاسمیبه نقل از  1ابراهیم
کـار در کانـال    ،هـاي بسـیار   بـالاخره بـا سـختی    ،پنج سال پـس از پایـان جنـگ   «

در . شـد  گـري پیـدا مـی   پیکرهاي شهدا یکی پس از دی .معروف به کمیل شروع شد
بـه راحتـی پیکرهـاي     .انتهاي کانال تعداد زیادي از شهدا کنار هم چیده شده بودند

  !اما از ابراهیم خبري نبود ،آنها از کانال خارج شد
در والفجر مقدماتی پنج روز او  .علی محمودوند مسئول گروه تفحص لشگر بود

  .در محاصره دشمن قرار داشتکمیل کانال اخل د
داند، را نمیفکه غربت کسی  :گفت دانست و می خود را مدیون ابراهیم میعلی 

خاك فکه بوي غربت کربلا می . دها هستن این کانالدر هاي مظلوم ما  چقدر از بچه
  .دده

در وسـایل همـراه او دفترچـه    . یک روز در حین جستجو، پیکر شهیدي پیدا شـد 
در آخـرین  . قابل خواندن بـود  ها هنوز یادداشتی قرار داشت که بعد از گذشت سال

آب و . امروز روز پنجم است که در محاصره هستیم« :صفحه این دفترچه نوشته بود
دیگـر شـهدا   . شهدا در انتهاي کانال کنار هم قرار دارند. ایم بندي کرده غذا را جیره
  »!ات اي پسر فاطمه فداي لب تشنه. تشنه نیستند

قلب شدند و باز هم به جستجوي خودشان ها با خواندن این دفترچه خیلی من بچه
مدتی بعد . اما با وجود پیدا شدن پیکر اکثر شهدا، خبري از ابراهیم نبود .ادامه دادند

  .یکی از رفقاي ابراهیم براي بازدید به فکه آمد
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خواسـته   او مـی  !؟زیـاد دنبـال ابـراهیم نگردیـد    : ضمن بیان خاطراتی گفتایشان 
ابـراهیم در فکـه مانـده تـا خورشـیدي بـراي       . ش کنیـد پیدایاست  بعید. گمنام باشد
  » .باشد راهیان نور
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  چکیده کتابِ
  1سلام بر ابرهیم
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گزیده اي از خاطرات خانواده، دوستان، اطرافیان و همرزمان ابراهیم هادي  کـه  
  .نماییمآمده است را نقل می 1در کتاب سلام بر ابراهیم

  محبت پدر     
شان یاري کنید، زیـرا   فرزندانتان را در خوب شدن«: فرمایدمی )ص(پیامبراعظم

  » .تواند نافرمانی را از فرزند خود بیرون کند هر که بخواهد می
هـا اصـلاً کوتـاهی     بر این اساس پدرمان در تربیت صحیح ابراهیم و دیگر بچـه   
  . نکرد

رزق حـلال   اهل مسجد و هیئت بود و بـه . البته پدرمان بسیار انسان با تقوایی بود
  :می فرماید) ص(دانست پیامبر او خوب می. می داد بسیار اهمیت

  ».عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن به دست آوردن روزي حلال است«
آن زمـان،  ) شـاپور (اي از اراذل و اوبـاش در محلـه امیریـه     براي همین وقتی عده

اي  ور شد مغـازه گذاشتند کاسبی حلالی داشته باشد مجب خیلی اذیتش کردند و نمی
که از ارث پدري به دست آورده بود را بفروشـد و بـه کارخانـه قنـد بـرود و آنجـا       

  . مشغول کارگري شود و صبح تا شب مقابل کوره بایستد
خـوبی تربیـت کـرد بـه خـاطر       هـاي  ابراهیم بارها گفته بود کـه اگـر پـدرم بچـه    

ن کودکی خودش کشید و هر وقت از دورا ی بود که براي رزق حلال میهای سختی
کرد و همیشه مرا با خودش به  پدرم با من حفظ قرآن کار می«: گفت کرد می یاد می

ین عبـدالنبی نـوري پـای   رفتـیم یـا مسـجد حـاج      مسجد می برد، یا به مسجد محل می
بر پا بود و پـدرم  ) ع(چهارراه سرچشمه، توي اون مسجد هیئت حضرت علی اصغر 

  . »افتخار خادمی آن هیئت رو داشت
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  حرف امام خمینی همان حرف امام زمان
اخـلاق  . رفـت  براهیم دوران دبستان را بـه مدرسـه طالقـانی در خیابـان زیبـا مـی      ا

توي همان دوران دبستان نمازش ترك نمی شد، یکبار هم در همان . خاصی داشت
  : به دوستش گفته بود ]در دوران طاغوت[هاي دبستان سال
یکبار هم . رو دیده) عج(ند بار خواب امام زمانباباي من آدم عجیبیه تا حالا چ« 

رو دیده که بـه  ) ع(که خیلی دوست داشته به کربلا بره توي خواب حضرت عباس
   .»دیدنش اومده و باهاش حرف زده

پـدرم میگـه، آقـاي    «: زمانی هم که سال آخر دبستان بود به دوستانش گفته بـود 
خوبیه حتـی بابـام میگـه ایشـون     خمینی که شاه چند ساله تبعیدش کرده، آدم خیلی 

   .»همه هم باید حرفاشو گوش بدن ،)عج(حرفاش حرف امام زمانِ
آقـا نـاظم بفهمـه    . ابراهیم دیگـه ایـن حرفـا رو نـزن    « :دوستانش هم گفته بودند 

   .»کنه اخراجت می
شاید براي دوستان ابراهیم شنیدن این حرفها عجیب بود ولی او به حرفهاي پـدر  

  .تخیلی اعتقاد داش
  روزي حلال          

ابراهیم برو « :در همان ایام یکبار ابراهیم کاري کرد که پدر عصبانی شد و گفت
  .»بیرون و تا شب برنگرد

ابراهیم تا شب خانه نیامد و همه خانواده ناراحت بودند که براي ناهار چه کـار    
  . زدند کرده، اما روي حرف پدر حرفی نمی
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ناهار « :ال کردمت و با ادب سلام کرد، بلافاصله سؤششب بود که ابراهیم برگ   
داد منتظـر جـواب    پدر در حالی که هنوز ناراحت نشان مـی  »چیکار کردي داداش؟

  . ابراهیم بود
رفتم که دیدم یه پیرزن کلی وسـائل   تو کوچه راه می« :ابراهیم خیلی آرام گفت

تم کمک اون پیـرزن و  منم رف .دونه چیکار بکنه و چطوري ببره خونه خریده و نمی
پیرزن هم کلی تشکر کرد و یک پـنج ریـالی بـه مـن     . اش بردم وسایلش رو تا خونه

من هم مطمئن بودم پول حلالیه، . خواستم قبول کنم ولی خیلی اصرار کرد نمی. داد
  . »ظهر هم با اون پول نون خریدم و خوردم. چون براي اون زحمت کشیده بودم

و خوشحال  د لبخندي از رضایت بر لبانش نقش بستپدر هم وقتی ماجرا را شنی
چرا که پسرش درس پدر را خوب فرا گرفته و اینقدر به روزي حـلال اهمیـت   . بود
  .دهد می

  بزرگ  ورزشکار
در . هــاي ورزشــی مهــارت داشــتابــراهیم بــه جــز والیبــال در بســیاري از رشــته

پیـروزي انقـلاب تـا    از سه سال قبـل از   تقریباً. کوهنوردي یک ورزشکار کامل بود
رفتنـد  اي زورخانـه مـی  ه ـهاي جمعه بـا چنـد نفـر از بچـه    ایام انقلاب هر هفته صبح

خواندند، بعد هـم بـه حالـت دویـدن از     نماز صبح را در امامزاده صالح می .تجریش
  .گشتندخوردند و برمیآنجا صبحانه می. رفتندکوه بالا می

خواسـت پاهـایش را   تی بود و میابراهیم مشغول تمرینات کش. کنمفراموش نمی
ها را روي کول خود گذاشـت و تـا نزدیـک    از میدان دربند یکی از بچه. قوي کند



23 
 

این کوهنوردي در منطقه دربند و کولکچال تـا ایـام پیـروزي    ! آبشار دو قلو بالا برد
  .انقلاب هر هفته ادامه داشت

هم استاد بود و با پنگ در پینگ. کردابراهیم فوتبال را هم خیلی خوب بازي می
  .کرد و کسی حریفش نبوددو دست و دوتا راکت بازي می

  سازي، کارخانه انسانزورخانه حاج حسن
اوایل دوران دبیرستان بود که ابراهیم با ورزش باسـتانی آشـنا شـد و شـبها بـه          

عارفی  ،حاج حسن توکل معروف به حاج حسن نجار .رفت زورخانه حاج حسن می
اي نزدیک مدرسه ابوریحان داشـت و ابـراهیم هـم یکـی از      و زورخانها. وارسته بود

  . ورزشکاران این محیط ورزشی و معنوي شد
کـرد و سـپس حـدیثی     حاج حسن، ورزش را با یک یا چند آیه قرآن شروع می

فرستاد وسط گود، ابراهیم هـم   بیشتر شبها، ابراهیم را می. کردگفت و ترجمه می می
 یک سوره قرآن و یا دعاي توسـل و اشـعاري در مـورد    در یک دور ورزش معمولاً

از جملـه کارهـاي   . کـرد  خواند و به این ترتیب به مرشد هم کمک می اهل بیت می
رسـید   هـا بـه اذان مغـرب مـی     مهم در این مجموعه این بود که هر وقت ورزش بچه

کشیدند و توي همان گـود زورخانـه، پشـت سـر حـاجی       ها دست از ورزش می بچه
  .خواندند جماعت می نماز
به این ترتیب حاج حسن در آن اوضاع قبل از انقلاب، درس ایمان و اخلاق را   

  . آموخت ها می در کنار ورزش به جوان
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  پهلوان واقعی
کـردیم یکبـار دیـدم حـاج حسـن       ها ورزش مـی  در همان ایام که هر شب با بچه

چـی شـده   « :لـو و گفـت  ابراهیم آمد ج. کند خیره خیره تو صورت ابراهیم نگاه می
  »؟!حاجی 

ها تو تهرون، دو تـا   اون قدیم«: حاج حسن هم بعد از چند لحظه سکوت گفت  
هاي حاج سید حسن رزازّ و حاج محمد صادق بلور فروش، اونـا   پهلوون بودن به نام

امـا  . توي کشتی هم هـیچکس حریـف اونـا نبـود    . خیلی با هم دوست و رفیق بودن
هـاي خالصـی بـراي خـدا بـودن، اونـا قبـل از شـروع          که بندهمهمتر از همه این بود 

ــا چنــد آیــه قــرآن  ــا چشــمان   ورزش کــار خودشــون رو ب و یــه روضــه مختصــر و ب
نَفَس گرم حاج محمد صـادق و  .  کردن شروع می) ع(آلود براي آقا اباعبداالله اشک

وون ابراهیم، من تـو رو یـه پهل ـ  « :بعد ادامه داد. »داد حاج سید حسن، مریض شفا می
  .»می دونم مثل اونا

، بعضـی از  »نـه حـاجی، مـا کجـا و اونهـا کجـا      «: ابراهیم هم لبخندي زد و گفت
  .کرد، ناراحت شدند ها هم از اینکه حاج حسن اینطوري از ابراهیم تعریف می بچه

هاي تهران به آنجا آمدنـد و قـرار    تا پهلوان از یکی از زورخانه 5فرداي آن روز 
همه هم قبول کردند که حاج حسـن   .هاي ما کشتی بگیرند چهشد بعد از ورزش با ب

چهـار مسـابقه برگـزار شـد، دو تـا از      . ها شروع شد داور باشه و بعداز ورزش کشتی
اما در کشتی آخرکمـی شـلوغ کـاري    . هاي ما بردند، دو تا هم آنها ها را بچه کشتی

  . ده بودزدند و حاج حسن هم خیلی ناراحت ش اونها سر حاج حسن داد می. شد
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هـاي آنهاسـت،    من دقت کردم و دیدم کشتی بعدي بین ابراهیم و یکـی از بچـه  
بازنـد بـراي همـین     شناختند مطمئن بودنـد کـه مـی    اونها هم که ابراهیم را خوب می

  .کاري کردند که اگر باختند تقصیر را بیندازند گردن داورشلوغ
ل گـود آمـد و بـا    اي نگذشـت کـه ابـراهیم داخ ـ    چند لحظه. همه عصبانی بودند

مـن کشـتی   «: هـاي مهمـان دسـت داد و گفـت     لبخندي که بر لب داشت با همه بچه
  چرا؟ :همه با تعجب پرسیدیم» !گیرم نمی
دوستی و رفاقـت مـا خیلـی بیشـتر از ایـن      « :کمی مکث کرد و با آرامش گفت 

ها  بعد هم دست حاج حسن رو بوسید و با یه صلوات پایان کشتی »حرفا ارزش داره
  .و اعلام کردر

شاید در آن روز برنده و بازنده نداشتیم اما برنده واقعی فقط ابراهیم بـود وقتـی    
: خواستیم لباس بپوشیم و بـرویم حـاج حسـن مـا رو صـدا کـرد و گفـت        هم که می

   »گفتم ابراهیم پهلوونه؟ فهمیدید چرا من می«
انی یعنـی همـین   ها، پهلـو  ببینید بچه« :ما همه ساکت بودیم، حاج حسن ادامه داد

. ابراهیم امروز با نَفس خودش کشتی گرفـت و پیـروز شـد   . کاري که امروز دیدید
ابراهیم به خاطر خدا با اونا کشتی نگرفت و با این کـار جلـوي یـه کینـه و دعـوا رو      

  ».یعنی همین کاري که امروز دیدید ها پهلوانی آره بچه. گرفت
  قعیپرورش دهنده پهلوانان وا، زورخانه حاج حسن

هاي ابراهیم ادامه داشت تا ماجراهاي پیروزي انقلاب پیش آمد  داستان پهلوانی  
هــا درگیــر مســائل انقــلاب شــدند و حضورشــان در ورزش  و بعــد از آن اکثــر بچــه
هـا در زورخانـه نمـاز     تا اینکه ابراهیم پیشنهاد داد که صـبح . باستانی خیلی کمتر شد
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بعد از آن هـر روز   .م و همه قبول کردندجماعت صبح را بخوانیم و بعد ورزش کنی
خوانـدیم   شدیم و نماز صبح را به جماعت مـی  صبح براي اذان در زورخانه جمع می

بعد هم یک صبحانه مختصر و به سر کارهایمـان  . کردیم و بعد ورزش را شروع می
  . می رفتیم

ر نظـرم  اگر نماز صبح را به جماعت بخـوانم د «: پیامبر گرامی اسلام می فرماید  
  .»تر است محبوباز عبادت و شب زنده داري تا صبح 

ها نماز صبح را بـه   ابراهیم خیلی از این قضیه خوشحال بود چرا که از طرفی بچه
  .ها تعطیل نشده بود خواندند و از طرفی هم ورزش بچه جماعت می

هـا در جبهـه    با شروع جنگ تحمیلی فعالیت زورخانه بسیار کم شد و اکثر بچه  
یکبار هـم کـه آمـده بـود،     . آمد ور داشتند و خود ابراهیم هم کمتر به تهران میحض

وسائل ورزشی خودش را برد و در همـان منـاطق جنگـی بسـاط ورزش باسـتانی را      
  . اندازي کرد راه

هاي  از بچه. هاي واقعی زبانزد بود زورخانه حاج حسن توکل، در تربیت پهلوان  
شـان   بسیاري بودند که در پیشـگاه خداونـد پهلـوانی   هاي  آنجا به جز ابراهیم، جوان

هـاي   شـان را حفـظ کردنـد و پهلـوان     آنها با خون خودشـان ایمـان  . اثبات شده بود
  . ها هستند واقعی همین

دوران زیبا و معنوي زورخانه حاج حسن در همان سـالهاي اول دفـاع مقـدس،      
فرمانـده تیـپ   (انبا شهادت شهید حسن شهابی مرشد زورخانـه، شـهید اصـغررنجبر   

 حسـن زاهـدي،   علی خرمّدل، محمد شاهرودي، وشهیدان سیدصالحی،) یکم عمار
رضـا هوریـار،    حمـداالله مـرادي،   رضـاپند،  پور،سیدجواد مجـد  سید محمد سبحانی،

١
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مجید فریدوند، قاسم کاظمی و ابراهیم و چندین شـهید دیگـر و همچنـین جانبـازي     
م وهمچنین درگذشـت حـاج حسـن    حاج علی نصراالله، مصطفی هرندي و علی مقد

هـا   ی بـه خـاطره  دیل محل زورخانه به سـاختمان مسـکون  توکل به پایان رسید و با تب
  .        پیوست

  آدم شدن
یکبار که ابراهیم صبح زود با وسائل کشتی از خانه بیـرون رفـت مـن و بـرادرم       

رفت دنبالش بودیم تا اینکه رفـت داخـل سـالنِ     ر جائی میه. هم دنبالش راه افتادیم
سـالن شـلوغ شـده    . تیرِ فعلی، ما هم رفتیم توي سالن و بین تماشاگرها نشستیم هفت

  . بود و مسابقات کشتی آغاز شد
زد تـا   هـا رو مـی   اون روز ابراهیم چند تا کشتی گرفت و خیلی خـوب حریـف    

بعد هم با . کردیم اینکه یکدفعه نگاهش به ما افتاد که توي تماشاگرها تشویقش می
از اینکه به آنجا رفته بودیم خیلـی ناراحـت شـده بـود و     . عصبانیت به سمت ما آمد

  "؟!چرا اینجا اومدین  ":گفت
  ."ري الت اومدیم ببینیم کجا میهیچی، دنب":گفتیم

زود باشین بریم . اومدین یعنی چی ؟ اینجا جاي شما نیست، نباید می": بعد گفت
   "خونه
نباید اینجا بمونین، پاشـین، پاشـین بـریم    ": ، جواب داد"مگه چی شده": گفتم  
کیلـو   74زد بلندگو اعلام کرد کشتی نیمه نهائی وزن  همینطور که حرف می"خونه

  .هادي و تهرانیآقایان 
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ابراهیم یک نگاه به سمت تشک انداخت و یک نگاه به سمت ما، بعد هم چنـد  
زدیـم و تشـویقش    ما هـم حسـابی داد مـی   . لحظه سکوت کرد و رفت سمت تشک

ولی ابـراهیم  . گفت چکار بکن مربی ابراهیم هم مرتب داد می زد و می. کردیم  می
مربی که خیلی عصبانی شـده  . نداختکرد و نیم نگاهی هم به ما می ا فقط دفاع می

  . "گیري؟ بزن دیگه ابرام چرا کشتی نمی": بود داد زد
ابراهیم هم با یک فن زیبا حریف رو از روي زمین بلند کرد و بعد از یک دور   

  . بعد هم از جا بلند شد و از تشک خارج شد. چرخیدن او را محکم به تشک کوبید
فکـر کـردم از اینکـه تعقیـبش کـردیم      . وداون روز از دست ما خیلی عصبانی ب  

  :کردیم گفت ناراحت ولی وقتی تو راه برگشت صحبت می
آدم باید ورزش رو براي قوي شدن انجام بده نـه قهرمـان شـدن مـنم اگـه تـو       " 

اي  خـوام فنـون مختلـف رو یـاد بگیـرم وهـدف دیگـه        مسابقات شرکت میکنم مـی 
  . "ندارم
بعـد از چنـد   . "ر بشـه و همـه بشناسـنش؟   مگه بده آدم قهرمان و مشهو": گفتم  

هـرکس ظرفیـت مشـهور شـدن رو نـداره، از مشـهور شـدن        ": لحظه سکوت گفت
  . "مهمتر، اینه که آدم بشیم

اون روز ابراهیم به فینال رسـید ولـی قبـل از مسـابقه نهـائی، همـراه مـا بـه خانـه          
  .برگشت و عملاٌ ثابت کرد که رتبه و مقام برایش اهمیت ندارد

نبایـد  ": گفـت  بعدها کشتی گیر باشگاه اقبال تهران شد ولی همیشـه مـی  ابراهیم 
  ."ورزش هدف زندگی آدم باشه
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  قهرمانی با خصائص پوریاي ولی 
ها رو یکی   ها یکبار ابراهیم همه حریف کیلو در مسابقات آموزشگاه 68در وزن 
زد حتمـاً   اگر این مسـابقه رو مـی   ی،ري شکست داد تا رسید به نیمه نهایپس از دیگ

 اما آن سال با اینکه ابراهیم خوب تمرین کرده بـود و اکثـر   .شددر فینال قهرمان می
. ی خیلـی بـد کشـتی گرفـت    ولی توي نیمه نهـای  داد، ها رو با اقتدار شکست  حریف

  .بالاخره یکبار خاك شد و با همون یک امتیاز بازي رو باخت
اما چند سال بعد تـوي جبهـه و تـوي    . م رو کسب کردون سال ابراهیم مقام سوا

ی ابراهیم بود رو دیدم که آمده بود رزگو همان پسري که حریف نیمه نهایگروه اند
  .به ابراهیم سر بزنه

اون پسر شب رو پیش ما ماند و شـروع کـرد از خـاطرات خـودش بـا ابـراهیم          
ی خودش ماجراي آشنایتا اینکه رسید به . مکردی تعریف کردن و همه ما گوش می

هـا تـوي وزن    ی کشتی باشگاهگرده به نیمه نهای آشنایی ما بر می«: با ابراهیم و گفت
  .»کیلو که قرار بود با ابراهیم کشتی بگیرم 74

خواسـت اون مـاجرا رو تعریـف کنـه ابـراهیم بحـث رو عـوض         اما هر چـی مـی  
  . کرد و آخر هم نگذاشت ماجرا تعریف بشه می

اگـر  « :خواست برگرده دنبـالش رفـتم لـب جـاده وگفـتم      ن آقا میفردا وقتی او  
او هم یه نگاهی به من کـرد  . »میشه قضیه کشتی خودتون رو براي من تعریف کنین

ی حریـف ابـراهیم شـدم    سال من تو نیمه نهـای  اون«  :و یه نفس عمیق کشید وگفت
شناختمش  قع نمیولی یکی از پاهام شدیداً آسیب دیده بود، به ابراهیم که تا اون مو
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: ، ابراهیم هم گفت»ن آسیب دیده هواي مارو داشته باشداداش، این پاي م«: گفتم 
  . »باشه رفیق، چشم«

ی بـود کـه   هـای  ومد با اینکه شگرد ابراهیم فـن توي مسابقه اصلاً سمت پاي من نی
زد اما اصلاً به پاي من نزدیک نشد ولی من با کمـال نـامردي یـه خـاك      روي پا می

  . رفتم و خوشحال از این پیروزي به فینال رفتمازش گ
توانست مرا شکست بده و قهرمان بشه ولـی ایـن کـار     ابراهیم با اینکه راحت می

کنم اون از قصد کاري کرد تا مـن برنـده بشـم و از شکسـت      البته فکر می. رو نکرد
  .رمانی براي اون تعریف دیگه داشتچون قه. خودش هم ناراحت نبود

ال بودم و خوشحالی من بیشتر از این بود که حریف فینـال، بچـه   ولی من خوشح
ما تـوي  ا. کردم همه مرام و معرفت داش ابرام رو دارن محل خودمون بود و فکر می

فینال با اینکه قبل مسابقه به دوستم گفته بودم که پـام آسـیب دیـده دقیقـاً بـا اولـین       
من بلند شد و بعد هم من حرکت همون پاي آسیب دیده من رو گرفت و آه از نهاد 

  .رو انداخت رو زمین و بالاخره من رو ضربه کرد
  . اون سال من دوم شدم و ابراهیم سوم اما شک نداشتم حق ابراهیم قهرمانیه  

خدا رو هم شکر . از اون روز تا حالا باهاش رفیقم و چیزهاي عجیبی ازش دیدم
  .»کنم که چنین رفیقی رو نصیبم کرده می

تمام شد خداحافظی کرد و رفت، من هم برگشتم به سـمت مقـر   صحبتهاش که 
  .کردم ولی توي راه فقط به صحبتهاي اون آقا فکر می

یادم افتاد تو مقر سـپاه گـیلان غـرب روي یکـی از دیوارهـا بـراي هـر کـدام از         
  :اي نوشته شده بود و در مورد ابراهیم نوشته بودند ها جمله رزمنده
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   »ا خصائص پوریاي ولیاي ب ابراهیم هادي رزمنده«
***  

هـاي   هـا در سـال   گردد به قهرمـانی باشـگاه   مهمترین خاطره کشتیِ ابراهیم بر می
ابـراهیم در  . آمـد  آخر قبل از انقلاب که مسابقات انتخابی کشوري نیز به شـمار مـی  

دیـد   مسـابقه از ابـراهیم مـی   آن زمان در اوج آمادگی به سر می برد و هرکسی یک 
  ».شه کیلو هیچکس حریف ابراهیم نمی 74تو امسال « :گفت می

داشـت   ها رو از پیش رو برمـی  مسابقات شروع شد و ابراهیم یکی یکی حریف   
ها رو هم یا ضـربه   اکثر کشتی .ی رسیدکشتی که برگزار کرد به نیمه نهای و با چهار

  .برد کرد یا با امتیاز بالا می می
گیـر از باشـگاه مـا     دیگـه یـه کشـتی   امسال « :با اون شور و حالی که داشت گفتم

ی هم با اینکه حریفش خیلی مطرح بود ولی ابـراهیم  دیدار نیمه نهای. »ره تیم ملی می
  . با اقتدار برنده شد و به فینال رفت

ك بــود کــه همــان ســال قهرمــان مســابقات .حریــف پایــانی او آقــاي محمــود  
: بـراهیم و گفـتم  پـیش ا قبل از شروع فینال رفتم رختکن . هاي جهان شده بود ارتش

تـر   خیلـی ضـعیفه، از ایـن کشـتی قبلـی راحـت       .هاي حریفـت رو دیـدم   من کشتی«
، تو رو خـدا خـوب کشـتی بگیـر، مـن شـک نـدارم        فقط ابرام جون. تونی ببري می

  .»شی امسال برا تیم ملی انتخاب می
هـا را   ابراهیم هم بندهاي کفشهاش رو بست و در حالی که مربی آخرین توصـیه 

  . کرد، با هم به سمت تشک رفتند براهیم گوشزد میبه ا
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وقتی ابـراهیم روي تشـک رفـت، مـن در بـین تماشـاگرها رفتـه بـودم و داشـتم          
ی زد و او هـم سـرش رو بـه    کردم، حریف ابراهیم داشت با او حرف م ـ نگاهش می
ی رو بـالاي سـالن بـین    بعد هم حریف ابراهیم یک جای. داد ید تکون میعلامت تأی
دیدم یه پیـرزن، تسـبیح بـه    . من هم برگشتم و نگاه کردم. ا به او نشان دادتماشاگره

  .دست، اون بالاي سکوها نشسته
نفهمیدم چی گفتن و چی شد ولی ابراهیم خیلی بـد کشـتی رو شـروع کـرد و       
کـرد کـه    یزد و راهنمـای  بـراهیم، اینقـدر داد   بیچـاره مربـی ا  . کـرد  اش دفاع می همه

هـاي مـن    یم انگار هیچی از حرفاي مربی و حتـی داد زدن ولی ابراه. صداش گرفت
  .کرد شنید و فقط داشت وقت رو تلف می رو نمی

حریف ابراهیم با اینکه اولش خیلی ترسیده بود ولـی جـرأت پیـدا کـرد و هـی        
داور اولـین اخطـار و   . ابراهیم هم با آرامش خاصی مشغول دفاع بـود . کرد حمله می

ابـراهیم داد و در پایـان هـم ابـراهیم باخـت و حریـف        بعد هم دومین اخطـار رو بـه  
  . کیلو شد 74ابراهیم قهرمان 

خندید و خوشحال بود انگـار   برد ابراهیم می داور وقتی دست حریف را بالا می  
  .گیر یکدیگر رو بغل کردند بعد هم دو تا کشتی. که خودش قهرمان شده

د خم شد و دست ابـراهیم  کر حریف ابراهیم در حالی که از خوشحالی گریه می
  . رو بوسید

دو تا کشتی گیر در حال خارج شدن از سالن بودن که از بـالاي سـکوها پریـدم    
بعـد   ».دم عاقل، این چه وضع کشـتی بـود  آ« :ین و آمدم سمت ابراهیم و داد زدمیپا
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خـواي   آخـه اگـه نمـی   « :و گفتم نیت با مشت زدم به بازوي ابراهیمهم از زور عصبا
  .»بگو، ما رو هم معطل نکن کشتی بگیري

بعد هـم   ،»اینقدر حرص نخور« :ابراهیم خیلی آرام و با یه لبخند همیشگی گفت
  .ین و رفتهاش رو پوشید و سرش رو انداخت پای سریع رفت تو رختکن و لباس
اومد، همینطور به درودیـوار مشـت    زدن خونم در نمی از زور عصبانیت کارد می

  .راه افتادم که برم بیرون. وقتی کمی آروم شدم نیم ساعت نشستم و. زدم می
جلوي در ورزشگاه همان حریف فینال ابراهیم رو دیـدم کـه بـا مـادر و کلـی از      

 یکدفعه همان آقـا مـن رو  . فامیلهاشان دور هم ایستاده بودن و خیلی خوشحال بودن
  »بله؟«: برگشتم و با اخم گفتم. صدا کرد

» درسـته ؟  دم شما رفیق آقا ابرام هستید،من متوجه ش«: آمد به سمت من و گفت
  »فرمایش؟«: گفتم با عصبانیت 

من قبل مسابقه به آقا ابـراهیم گفـتم   . آقا عجب رفیق با مرامی دارید«: ادامه داد  
خورم، اما هواي ما رو داشـته بـاش، مـادرم وبـرادرام اون      شک ندارم که از شما می

رفیقتـون  «: بعـد ادامـه داد  . »ضایع نشـیم مواظب باش ما خیلی  اند، بالاي سالن نشسته
اش گرفـت و   ، بعد هم گریه»دونی مادرم چقدر خوشحاله سنگ تموم گذاشت نمی

اج داشـتم،  من تازه ازدواج کردم و به جایزه نقدي مسـابقه هـم خیلـی احتی ـ   «: گفت
  . »دونی چقدر خوشحالم نمی

ن، اگـه  رفیـق جـو  « :من هم که مانده بودم چی بگم کمی سکوت کردم و گفتم
. کردم من جاي داش ابرام بودم، با این همه تمرین و سختی کشیدن این کار رو نمی

  . »این کارا مخصوص آدماي بزرگی مثل آقا ابرامه
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از آن پسر خداحافظی کـردم و نـیم نگـاهی بـه اون پیـرزن خوشـحال و خنـدان        
شـت  کـردم، اینجـور گذ   بین راه به کار ابـراهیم فکـر مـی   . انداختم و حرکت کردم

  . یاد کردن اصلاً با عقل جور در نمی
کردم که پوریايِ ولی وقتی فهمید که حریفش بـه قهرمـانی تـو     با خودم فکر می

مسابقه احتیاج داره و حاکم شـهر، اونهـا رو اذیـت کـرده، بـه حـریفش باخـت امـا         
  ...ابراهیم

 هاي سختی که ابراهیم توي این مـدت کشـیده بـود افتـادم و بـه یـاد       یاد تمرین  
عجـب آدمیـه ایـن     .ام گرفـت  دفعـه گریـه   لبخندهاي اون پیرزن و اون جوون، یک

  ! ابراهیم
  و خودسازي معنویت
وقتی براي ورزش یا مسـابقات  : گفتمی. میکرد صحبت میاز ورزش با ابراهیم 

همیشه هم قبل از مسابقات کشـتی دو رکعـت   . همیشه با وضو بودم ،رفتم کشتی می
  !چه نمازي؟ :پرسیدم. خواندم نماز می

، حـال   وقت تـو مسـابقه   کخواستم ی از خدا می! دو رکعت نماز مستحبی :گفت
  !نگیرم اکسی ر

بـراي همـین الگـویی بـراي تمـام      . چرخیـد  گـرد گنـاه نمـی   ابراهیم به هیچ وجه 
شـد سـریع موضـوع را عـوض      ی که حـرف از گنـاه زده مـی   یحتی جا. دوستان بود

  .کرد می
صـلوات  : گفـت  غیبت کسـی هسـتند مرتـب مـی     ها مشغول دید بچه ر وقت میه

  .کرد عوض می او یا به هر طریقی بحث ر! بفرست
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  .گفت، مگر به قصد اصلاح کردن یچگاه از کسی بد نمیه
بارهـا خـودش را بـه کارهـاي     . پوشید وقت لباس تنگ یا آستین کوتاه نمی هیچ

  .کرد سخت مشغول می
این کارهـا   براي نفس آدم،: گفت کردیم می زمانی هم که علت آن را سؤال می

   ...لازمه
خواسـت بـا    اگـر مـی  . دوري از نامحرم بود از دیگر صفات برجسته شخصیت او

به . گرفت صحبت کند به هیچ وجه سرش را بالا نمی ،حتی از بستگان زنی نامحرم،
  !ابراهیم به زن نامحرم آلرژي داشت: قول دوستانش

سـخن گفـتن بـا     ،از تیرهاي شـیطان «: مالسلاعلیه و چه زیبا گفت امام محمد باقر
  » .زنان نامحرم است

  حوزه حاج آقا مجتهدي
در سالهاي آخر قبل از انقلاب، ابراهیم به جز رفتن به بـازار مشـغول فعالیـت         

یـک پلاسـتیک مشـکی در دسـت     . دیگري بود که تقریباً کسی از آن خبر نداشـت 
  .رفت چند کتاب داخل آن بود و به سمت بازار می گرفت که می

کجا ": پرسیدم. شدم که ابراهیم رو دیدیم روز با موتور از سر خیابان رد می یک
  "می ري داش ابرام؟

چند وقته ایـن پلاسـتیک   ":سوارش کردم و بین راه گفتم "رم بازار می": گفت  
  "هیچی کتابه ": گفت "؟!بینم چیه رو دستت می

تعجـب کـردم،   . کوچه نایب السلطنه پیاده شد و خـداحافظی کـرد   بین راه سر   
  ؟!ره پس کجا داره می. محل کار ابراهیم اینجا نبود
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با کنجکاوي دنبالش اومدم تا اینکه رفت توي یه مسجد، من هم دنبالش رفتم    
  .و بعد در کنار یه سري جوون نشست و کتابش رو باز کرد

از پیرمـردي کـه   . از مسجد اومدم بیرونخونه،  فهمیدم دروس حوزوي رو می   
  :شد سؤال کردم رد می
  "حوزه حاج آقا مجتهدي": جواب داد "ببخشید، اسم این مسجد چیه؟"

روي . کردم ابراهیم طلبـه شـده باشـه    کردم فکر نمی با تعجب به اطراف نگاه می
  : نوشته شده بود) ص(پیامبر دیوار حدیثی از 

: کنند روز براي سه دسته طلب آمرزش می آسمانها و زمین و فرشتگان، شب و" 
مـواعظ العددیـه ص    "هاي با سخاوت که به دنبال علم هستند و انسان علماء ،کسانی

111  
ري و بـه مـا    داش ابرام حوزه مـی ": رفتم گفتم شب وقتی از زورخانه بیرون می  

یکدفعه باتعجب برگشـت و نگـاهم کـرد، انگـار فهمیـد دنبـالش        "گی؟ چیزي نمی
  : بعد خیلی آهسته گفت. بودماومده 

مـن طلبـه رسـمی    . آدم حیف عمرش رو فقط صرف خوردن و خوابیدن بکنـه " 
رم بـازار ولـی فعـلاً بـه      رم اونجا ، عصرها هم می همینطوري براي استفاده می. نیستم

  ".کسی حرفی نزن
تا زمان پیـروزي انقـلاب روال کـاري ابـراهیم بـه ایـن صـورت بـود و پـس از            

ب آنقدر مشغولیتهاي ابـراهیم زیـاد شـد کـه دیگـر بـه کارهـاي قبلـی         پیروزي انقلا
  .  رسید نمی
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  بازگشت امام خمینی
  .خبر بازگشت حضرت امام همه جا پخش شد] 1357در سال [

هاي حفاظت امام به ما سـپرده شـد    با هماهنگی انجام شده، مسئولیت یکی از تیم
بـه  ) گـاه منتهـی بـه فرود  (و گروه ما در روز دوازده بهمن در انتهـاي خیابـان آزادي  

  .صورت مسلحانه مستقر شد
وار  کنم، ابـراهیم پروانـه   صحنه ورود خودرو حامل حضرت امام را فراموش نمی

بلافاصله پس از عبـور اتومبیـل امـام،    . چرخید به دور شمع وجودي حضرت امام می
امنیـت درب   .ها را جمع کردیم و همراه ابراهیم بـه سـمت بهشـت زهـرا رفتـیم      بچه

ابـراهیم در کنـار درب   . از سمت جاده قم به ما سـپرده شـده بـود   اصلی بهشت زهرا 
آنجـا کـه حضـرت امـام مشـغول       ،ایستاده بود ولی دل و جانش در بهشت زهرا بود

  .سخنرانی بودند
هـر  . صاحب این انقلاب آمد، ما دیگر مطیع ایشونیم« :گفت ها می ابراهیم به بچه

  .»چی امام بگه همون اجرا میشه
                       علم نمونه     م

هـاي بعـدي هـم     اگر قرار است انقـلاب پایـدار بمونـه و نسـل    «: گفت ابراهیم می
چون آینده مملکت به دست کسانی . ها فعالیت کنیم انقلابی باشن، باید توي مدرسه

  ».اند ران طاغوت رو کمتر حس کردهشه که شرایط دو سپرده می
هـاي انقلابـی تـوي مـدارس و خصوصـاً      ترین نیرو باید بهترین و زبده«: گفت می

  .»دبیرستانها باشن
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براي همین، کارکم دردسـر رو رهـا کـرد و رفـت سـراغ کـاري پـر دردسـر بـا          
  . کرد مادیات بود حقوقی کمتر، اما به تنها چیزي که فکر نمی

برکت پول مهمه وکاري هم که براي خـدا  . روزي رسون، خداست«: گفت می  
  .»باشه برکت داره

دبیـر ورزش  . حـال بـراي تـدریس در دو مدرسـه مشـغول بـه کـار شـد         بـه هـر    
ی محـروم  یو معلم عربـی در یکـی از مـدارس راهنمـا     14دبیرستان ابوریحان منطقه 

  .تهران 15منطقه 
ط همان سال دیگـر بـه مدرسـه    تدریس عربی ابراهیم زیاد طولانی نشد و از اواس

  . رود نمی گفت که چرا به آن مدرسه ی نرفت و حتی نمیراهنمای
ی آمد و شروع کرد با من صـحبت کـردن و   اما یک روز مدیر مدرسه راهنمای   
ایشـون صـحبت کنـین کـه     تو رو خدا، شما که برادرآقاي هادي هسـتین بـا   «: گفت

  »مگه چی شده؟«: گفتم »برگرده مدرسه
داد به  حقیقتش آقا ابراهیم از جیب خودش پول می«: کمی مکث کرد و گفت   

آقاي ! گرداش که هر روز زنگ اول براي کلاس ایشون نون و پنیر بگیرهیکی از شا
یـان   هاي منطقه محروم هستن و اکثراً گرسـنه مـی   هادي نظرش این بود که اینها بچه

  . »فهمه سر کلاس، بچه گرسنه هم درس رو نمی
نظم مدرسه ما رو بـه  «: و گفتم ولی من بچگی کردم و با ایشان برخورد کردم   

بعد هم . ، در صورتی که هیچ مشکلی براي نظم مدرسه پیش نیومده بود»یهم ریخت
آقـاي هـادي    .دیگه اینجا حق نداري از این کارا بکنـی «: سر ایشان داد زدم و گفتم

هـا   اي پرکرده حالا، هم بچه هم از پیش ما رفته و بقیه ساعتهاش رو تو مدرسه دیگه
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همـه از اخـلاق و   . برگـردونم و هم اولیاشـون ازمـن خواسـتن کـه آقـاي هـادي رو       
ایشون در همین مدت کم، براي بسـیاري از دانـش   . کنن تدریس ایشون تعریف می

بضاعت و یتیم مدرسه وسـائل تهیـه کـرده بـود کـه حتـی مـن هـم خبـر           آموزان بی
  ».نداشتم

، امـا  روز بعد با ابراهیم صحبت کـردم و حرفـاي مـدیر مدرسـه رو بهـش گفـتم      
  . ی دیگه پر کرده بودش رو جایچون وقت. اي نداشت فایده

ابراهیم نه تنها معلم ورزش، بلکه معلمی براي اخـلاق   ،اما در دبیرستان ابوریحان
هاي معلم خودشـان شـنیده    ها و قهرمانی ها هم که از پهلوانی بچه. ها بود و رفتار بچه

هـاي انقلابـی بـه ظاهرشـان اهمیـت       درآن زمان که بیشتر بچـه . بودن، شیفته او بودن
  .آمد دادند ابراهیم با ظاهري آراسته وکت وشلوار به مدرسه می نمی

اي زیبا و نورانی، کلامی گیرا و رفتاري صحیح، از او معلمی کامل ساخته  چهره
  . بود

. خندیـد و بـه موقـع جذَبـه داشـت      در کلاسداري بسیار قوي بـود، بـه موقـع مـی    
ا دور آقـاي هـادي جمـع    ه ـ آمـد و اکثـر بچـه    زنگهاي تفریح را به حیاط مدرسه می

شـد و همیشـه در   آمـد و آخـرین نفـر خـارج مـی      اولین نفر به مدرسه مـی . شدند می
  .آموز بود اطرافش پر از دانش

ابراهیم بهترین محل رو . در آن زمان که جریانات سیاسی خیلی فعال شده بود   
  .براي خدمت به انقلاب انتخاب کرده بود

هـاي سیاسـی قـرار     ها که تحـت تـاثیر گـروه    چهکنم، تعدادي از ب فراموش نمی   
گرفته بودن رو یکشب به مسجد آورد و یکی از دوستانش که به مسائل روز مسلط 
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هـا   الات بچـه انداخت، آن شب همه سؤ و پاسخ راه بود دعوت کرد وجلسه پرسش 
  . جواب داده شد در حالیکه وقتی جلسه به پایان رسید ساعت دو نیمه شب بود

هـر چندکـه   . آقاي هادي به عنوان دبیر نمونه انتخاب شـد  58-59 سال تحصیلی
حکم استخدامی ابراهیم صادر شد ولی  59اول مهر . سال اول و آخر تدریس او بود

  . به خاطر شرایط جنگ دیگر نتوانست به سر کلاس برود
، فعالیـت  م بسیار زیاد بود تدریس در مدرسـه درآن سال مشغولیت هاي ابراهی    

ت و حضور در بسـیاري  ستانی وکشتی، مسجد و مداحی در هیأه، ورزش بادر کمیت
  . که براي انجام آنها به چند نفر احتیاج است...از برنامه هاي انقلابی و

  نماز اول وقت                      
بارهـا  . ابراهیم از جمله کسانی بود که نماز اول وقت محور همه فعالیتهایش بـود 

ترین شرایط با آرامش خاصی نماز اول وقـت را در مسـجد   تدیده بودم که در سخ
  .کرد کرد و دیگران را هم به نماز دعوت می به جماعت اقامه می

هر که به مسجد رفت و آمد کند از موارد زیـر بهـره   « :امیرالمؤمنین می فرماید   
ش راه خدا با او رفاقت کند، علمی تازه، رحمتی که در انتظاربرادري که در  :گیرد
که موجب هـدایتش شـود و تـرك     ، پندي که از هلاکت نجاتش دهد، سخنیبوده
  ».گناه

او حتی در دوران قبل از انقـلاب،  . کرد ی به این حدیث عمل میابراهیم به زیبای
ا را بـه یـاد جملـه    رفتـار او م ـ . خوانـد  نمازهاي صبح را در مسجد و به جماعـت مـی  

  : انداخت که ی میمعروف شهید رجای
  ».ید وقت نماز است، به کار بگویمید کار دارز نگویبه نما«
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بیشترین و بهترین مثال آن، نمازجماعت در گود زورخانه حـاج حسـن بـود کـه     
کرد و نماز جماعت را بر پا  رسید، ورزش را قطع می ها به اذان می وقتی ورزش بچه

  .نمود می
هیم در شـد، ابـرا   بارها در مسیر رفتن و یا بازگشتن از جبهه وقتی موقـع اذان مـی  

گفـت و همـه را تشـویق بـه نمـاز جماعـت        ، اذان مـی اولین مکان با توقـف خـودرو  
  .کرد می

ابـراهیم  . کـرد  صداي رساي ابراهیم و اذان زیباي او همه را مجـذوب خـود مـی    
  : فرمایند بود که می) ص(مصداق این کلام نورانی پیامبر اعظم

رود  گیرد و داخل مسـجد مـی   خداوند وعده فرموده مؤذن و فردي که وضو می«
  »کند، بدون حساب به بهشت ببرد و در نماز جماعت شرکت می

اما براي نماز خواندن به مسجد خاصی مقید نبود و تقریباً به تمام مساجد محل    
  .هاي بسیاري از مساجد رفیق بود کرد و با بچه رفت و آمد می

ک عبـا بـراي خـودش    کـرد ی ـ  از همان دوران جوانی که در زورخانه ورزش می
  . خواند تهیه کرده بود و بیشتر اوقات با عبا نماز می

، یک شب برنامه بسیج تا نیمه شـب ادامـه یافـت و حـدود     بود 61اواسط سال    
  .ها تمام شد یکی دو ساعت مانده به اذان صبح کار بچه

. ها را جمع کرد و شروع کـرد از خـاطرات جبهـه تعریـف کـردن      ابراهیم بچه   
  .دارات او هم خیلی جالب بود هم خیلی خندهخاطر
ها هم بعد از نماز صبح بـه   بچه. ا را تا اذان صبح بیدار نگه داشته خلاصه بچه   
هـا،   اگه این جـوون «: ابراهیم هم رو به مسئول بسیج کرد و گفت. هایشان رفتند خانه



44 
 

هـم یـا کـار    شدن یـا نـه، شـما     رفتن معلوم نبود براي نماز بیدار می همون ساعت می
  . »دارین تا نمازشون قضا نشه ها رو تا اذان صبح نگه بسیج رو زود تمام کنین یا بچه

  نماز شب
ی بـود و خیلـی عوامانـه    گـوی سـان شـوخ و بذلـه   ابراهیم هر چند روزهـا بسـیار ان  

شد، بسیار هم  کرد اما شبها قبل از سحر بیدار بود و مشغول نماز شب می صحبت می
هر چه به این اواخر نزدیـک   ابراهیم. ار مخفیانه صورت بگیردکرد این ک تلاش می

 ،او خـوب مـی دانسـت کـه در احادیـث     . تر بود بیداري سحرهایش طولانی شد، می
بـه خوانـدن دعاهـاي    . انـد  نشانه شیعه بودن را بیداري سحر و نماز شب معرفی کرده

هر . خواند از نمازمی دعاها و زیارتهاي هر روز را بعد. کمیل وندبه وتوسل مقید بود
  . خواند روز یا  زیارت عاشورا یا سلام آخر آن را می

  نماز جمعه
هر چند از زمـانی کـه   . داد نمازجمعه بود از دیگر مسائلی که او بسیار اهمیت می

اما هر زمانی که در ، ها بود نمازجمعه شکل گرفت ابراهیم درکردستان و یا در جبهه
ــود  یکبــار . تهــران حضــور داشــت، برنامــه روز جمعــه او، شــرکت در نمازجمعــه ب

  ».شما نمی دونید نمازجمعه چقدر ثواب و برکات داره« :گفت می
، شـته شـود  قدمی نیست که به سوي نمازجمعه بردا«  :فرمایند می) ع(امام صادق 

  »کند مگر اینکه خدا آتش را بر او حرام می
  شکستن نفس             

دش داد که هـدفی جـز شکسـتن نفـس خـو      ابراهیم کارهاي عجیبی را انجام می
   ...ها مطرح بود که خیلی بین بچه مخصوصاً زمانی. نداشت
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یـک روز ابـراهیم   هاي بازار مشغول کار بود،  ز مغازهزمانی که ابراهیم در یکی ا
دو تا کارتن بزرگ روي دوشـش بـود   . ر وضعیتی دیدم که خیلی تعجب کردمرا د

  .ها را روي زمین گذاشت و جلوي یک مغازه،کارتن
کـردم جلـو    من کـه اون رو از دور نگـاه مـی    وقتی کار تحویل اجناس تمام شد،

آقا ابرام براي شما زشته، ایـن کـار باربرهاسـت نـه کـار      «: سلام کردم و گفتم. رفتم
   »!شما

کار که عیب نیست، بیکاري عیبه، ایـن کـاري هـم    «: نگاهی به من کرد و گفت
شـم کـه هیچـی نیسـتم وجلـوي       یدم براي خودم خوبه، مطمـئن م ـ  که من انجام می

  .»غرورم رو میگیره
هـا   طـوري ببینـه خـوب نیسـت، تـو رو خیلـی       ولی اگه کسی تـو رو ایـن  «: گفتم

  ».شناسند می
که اگـه خـدا تـو رو دیـد      اي بابا، همیشه کاري کن«: ابراهیم هم خندید وگفت

  ».، نه مردمخوشش بیاد
  خمس

از علمائی کـه ابـراهیم بـه او ارادت خاصـی داشـت مرحـوم حـاج آقـا هرنـدي          
  . این عالم بزرگوار غیر از ساعات نماز مشغول شغل پارچه فروشی بود.بود

اج آقـا پارچـه بـه    یکروز به همراه ابراهیم خدمت حاج آقا رفتیم واز ح ـ 61سال 
دو هفته بعد موقع نماز دیدم که ابراهیم آمده مسجد . اندازه دو دست پیراهن گرفت

ابراهیم مشغول حسـاب سـال   . و رفته پیش حاجی، من هم سریع رفتم ببینم چی شده
دونسـتم او بـراي    از اونجائی که می. کرد بود و داشت خمس اموالش رو حساب می
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خواد خمس چه چیزي رو حساب  جب کردم که میداره تع خودش چیزي نگه نمی
  .کنه

بعـد  . شـه  تومان خمس شـما مـی   400حاج آقا حساب سال رو انجام داد وگفت 
اي که از آقایون مراجع دارم وبا شناختی که از شـما دارم اون    من با اجازه: ادامه داد

 و. اما ابراهیم اصرار داشـت کـه ایـن واجـب دینـی رو پرداخـت کنـه       . بخشم رو می
  .بالاخره خمس رو پرداخت کرد

  :فرماید انداخت که می) ع(کار ابراهیم مرا به یاد حدیثی از امام صادق
را نپـردازد دو برابـر آن را در راه باطـل    )ماننـد خمـس  (کسی که حـق خداونـد    

بعداز نماز با ابراهیم به مغـازه حـاج   ) 466ص5ج آثارالصادقین .(صرف خواهد کرد
  ".خوام دو تا پارچه پیراهنی مثل دفعه قبل می" :آقا رفتیم و به حاجی گفت 

پسرم تو تازه از من پارچه گرفتی، اینها  ":حاجی با تعجب نگاهی کرد وگفت   
  ".پارچه دولتیه، ما هم اجازه نداریم بیش از اندازه به کسی پارچه بدیم

آخه پـدرجان  " :دانستم قضیه چیست گفتم ابراهیم چیزي نگفت، ولی من که می
هاي زورخونـه هسـتن    بعضی از بچه. هاي قبلی رو انفاق کرده ابراهیم پیراهناین آقا 

ابراهیم براي همـین  . پوشن یا وضع مالیشون خوب نیست  که لباس آستین کوتاه می
حاجی در حـالی کـه بـا تعجـب بـه حرفـاي مـن گـوش         ". ده پیراهن رو به اونها می

این دفعه بـراي خـودت   ":یه نگاه عمیق تو صورت ابراهیم انداخت وگفت . کرد می
حق نـداري بـه کسـی ببخشـی، هرکسـی کـه خواسـت بفرسـتش         . برم پارچه رو می

  ".اینجا
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  رضاي خدا
  غیراز خدا هرآنچه بخواهی شکست توست/ستی ز بهر توستآگاه باش عالم ه

  
. شـد  هاي ابراهیم این بود که معمـولاً کسـی از کارهـایش مطلـع نمـی      از ویژگی

اما خود . کردند  بجزکسانی که همراهش بودند و خودشان کارهایش را مشاهده می
ا زد و همیشـه ایـن نکتـه ر    ابراهیم جز در مواقع ضرورت از کارهـایش حرفـی نمـی   

  : کرد که اشاره می
مشکل کارهاي مـا اینـه کـه    «و یا » کار براي رضاي خداست، گفتن ندارهاگر «  
  » .کنیم، به جز خدا رضاي همه کار میبراي 
) خـدا و اعمـالش را از غیر (لـبش را  هر کـس ق «: فرمایدنیز می) ع(حضرت علی 

  » .مورد نظر خدا قرار خواهد گرفت ،تپاك ساخ
کننـد کـه اگـر     شان به این نکته اشاره مـی  سرتاسر جملاتعرفاي بزرگ نیز در 

و انسان باید هر کاري حتی مسائل شخصـی  . شود کاري براي خدا بود ارزشمند می
  .خودش را براي رضاي خدا انجام دهد

شـد در  هر نَفسَی که انسان در دنیا براي غیر خدا کشـیده با «: فرمودند یا اینکه می
  » .شود آخرت به ضررش تمام می

اي  هاي تهران رفتیم و در گوشه در دوران مجروحیت ابراهیم به یکی از زورخانه
آمـد و کـار    با وارد شدن هر پیشکسوت صداي زنگ مرشد به صدا در مـی . نشستیم

تـازه وارد هـم دسـتی از دور بـراي ورزشـکاران      . شـد  اي قطع می ورزش چند لحظه
، مــا هــم بــه کارهــاي نشســت اي مــی داد و بــا لبخنــدي بــر لــب درگوشــه نشــان مــی
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ابراهیم در حالی که با دقت بـه حرکـات مـردم    . کردیم ورزشکارها و مردم نگاه می
ایـن مـردم کـه اینطـوري از صـداي زنـگ       «: کـرد برگشـت و آرام گفـت    نگاه مـی 

  .»شن رو ببین خوشحال می
اینها اگر اینقدر که . اند ها عاشق زنگ زورخونه بعضی از این آدم« :بعد ادامه داد

هـا   تـو آسـمون  . ودندشدند دیگر روي زمین نب ق این زنگ بودند عاشق خدا میعاش
  »رفتند راه می

دنیا هم همینه، تا آدم عاشق دنیاست و بـه ایـن دنیـا چسـبیده حـال و      «: بعد گفت
بـراي رضـاي   روزش همینه، اما اگه سرش رو به سمت آسمون بیاره و کارهاش رو 

شه و تازه معنی زنـدگی کـردن رو    میمطمئن باش زندگیش عوض  خدا انجام بده،
  ».فهمه می

خوان ببینن کی از بقیه زورش بیشتره و  ها می توي زورخونه خیلی«: بعد ادامه داد
دار ورزش شـدي تـا    شه، اما اگه یه روز میون بره و خسته می چه کسی هم زودتر می

 من یه زمانی. دیدي یکی خسته شده، براي رضاي خدا سریع ورزش رو عوض کن
مطـرح شـدم ولـی     ها خودي بین بچه این کار رو نکردم، البته منظوري نداشتم اما بی

  »تو این کار را نکن
  حاجات مردم و نعمت خدا            

ی مـردم، حضـرت سیدالشـهداء حـدیث زیبـای     در زمینه رسـیدگی بـه مشـکلات    
  : فرمایند دارند، ایشان می

شماست، در اداي آن کوتاهی هاي خدا بر  حاجات مردم به سوي شما از نعمت«
  ».نعمت در معرض زوال و نابودي است نکنید که این
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ین حدیث نورانی چراغ راه زندگی ابراهیم بود و همیشه تمام تلاش خود را در ا
  .بست جهت حل مشکلات مردم به کار می

***  
در همان دوران دبیرستان کـه ابـراهیم، در بـازار مشـغول بـه کـار بـود و بـراي           

هـاي همسـایه مشـکل مـالی      رآمد داشت، متوجه شد که یکـی از خـانواده  خودش د
هـا   شدیدي دارند و علیرغم از دست دادنِ مرد خانواده کسی را بـراي تـأمین هزینـه   

  . ندارند
براي همین ابراهیم بدون اینکه کسی را مطلع کند هر ماه وقتی حقوق خـود را    

هر وقت هم در خانه زیـاد غـذا   . کرد گرفت بیشترِ هزینه آن خانواده را تأمین می می
این ماجرا تا سالها و تا زمان شـهادت  . فرستاد شد حتماً براي آن خانواده می پخته می

  .ابراهیم ادامه داشت و تقریباً کسی به جز مادرش از آن اطلاعی نداشت
اگر هـم  . داد تونست انجام می ر کاري که میاز طرفی براي حل مشکل مردم ه  

رفـت و از آنهـا کمـک     نسـت کـاري کنـه بـه سـراغ دوسـتانش مـی       تو خودش نمی
کـرد و آن اینکـه، بـا کمـک      کار یک موضوع را رعایـت مـی   اما در این. گرفت می

مثلاً شخصی به سراغ او آمده بـود کـه قـبلاً    . کردن به افراد محتاج گداپروري نکند
یم به جاي ابراه. آبدارچی بوده و حالا بیکار شده بود و تقاضاي کمک مالی داشت

کمک مالی، با مراجعه به چند نفر از دوستان، شغل مناسبی رو براي آن شخص مهیا 
  .داد کرد و از این قبیل کارها زیاد انجام می

قبـل از اینکـه آدم محتـاج بـه شـما رو      «  :گفـت ابراهیم همیشه به دوسـتانش مـی  
  » ، شما مشکلش رو بر طرف کنینبیاندازه ودستش رو دراز کنه
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زد  به هر یک از رفقاش که گرفتاري داشت یا هر کسی را که حدس می ابراهیم
اون هم مخفیانه و قبل از اینکه طرف مقابل . کرد مشکل مالی داشته باشه کمک می

  . حرفی بزنه
دم تـا هـر    من فعلاً احتیاجی ندارم این رو هم به شما قرض می«: گفت بعد هم می

  . »است این پول قرض الحسنه. وقت داشتی برگردونی
گردد و ابـراهیم هـم هـیچ حسـابی      ها بر نمی دانستند که این پول هر چند همه می

هـا بـه آبـروي مـردم خیلـی توجـه        ابراهیم در این کمـک . کرد ها نمی روي این پول
  .کرد که طرف مقابل شرمنده نباشد کرد و همیشه طوري برخورد می می

***  
) ع(کردم یاد سخن امام صـادق  ر میم فکبعدها وقتی به کارها و اخلاق ابراهی ...

  : فرماید افتادم که می
سعی کردن در برآوردن حاجت مسـلمان بهتـر از هفتـاد بـار طـواف دور خانـه       «

  ».عث در امان بودن در قیامت می شودخداست و با
  روش تربیت               

ن خداوند مؤمن ناتوان را کـه دیـن نـدارد دشـم    « :پیامبر گرامی اسلام می فرماید
  ».کند آنکه نهی از منکر نمی«: فرمودند» دین کیست؟ مؤمن بی« :پرسیدند. »دارد می

ی کـرد کـه الگـوی    قدر زیبا عمل می ف آنابراهیم در مسئله تربیت و امر به معرو
آن هم در زمانی که هیچ حرفی از روشهاي تربیتی . براي بسیاري از مدعیان امر بود

  .نبود
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قدر دوست و رفیـق   نی و زور بازو در اوج بود و آناز طرفی ابراهیم از لحاظ بد
  . توانست به هر طریقی حرفش را به کرسی بنشاند داشت که می

* * *  
  .»چشمان خود را از نامحرم ببندید تا عجایب را ببینید« ):ص(پیامبر اکرم 

مـثلاً  .  روش امر به معروف و نهی از منکر ابراهیم در نوع خود بسیار جالب بـود 
دلایل  مثلاً. مستقیم باشدیرکرد غ خواست بگوید که کاري را نکن سعی می اگر می

را اشـاره کنـد تـا طـرف مقابـل      ... بد بودن آن کـار از لحـاظ پزشـکی، اجتمـاعی و    
  .آورد آنگاه ازدستورات دین براي او دلیل می. خودش به نتیجه لازم برسد

بـال اعمـال و رفتـار    یکی از رفقاي ابراهیم گرفتار چشم چرانی بود و مرتب به دن
چند نفر از دوستانش با داد زدن و قهرکـردن نتوانسـته بودنـد    . گشت غیراخلاقی می

  . رفتار او را تغییر دهند
گرفت، ابراهیم خیلی بـا او گـرم    در آن شرایط که کمتر کسی او را تحویل می  

یلی هاي دیگه خ آورد و جلوي بچه گرفته بود و حتی او را با خودش به زورخانه می
ابتـدا اون رو  . مدتی بعد شروع کـرد بـا او صـحبت کـردن    . گذاشت به او احترام می

اگه کسی به دنبال مادر و خواهر تو راه بیفته و اونها رو اذیت « :غیرتی کرد و گفت
  .»یارم چشماش رو در می«: اون پسر با عصبانیت گفت »کنی؟ بکنه چیکار می

قدر غیرت  ه براي ناموس خودت اینخبُ پسر، تو ک«: ابراهیم خیلی آروم گفت
  »دي داري چرا همون کار اشتباه رو انجام می

ببین اگه قرار باشه هرکی به دنبال ناموس دیگري باشه که دیگـر  «: بعد ادامه داد
  »شه پاشه و سنگ روي سنگ بند نمی جامعه از هم می
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ورد و بعد ابراهیم از حرام بودن نگاه به نامحرم حـرف زد و کلـی دلیـل دیگـه آ    
خـواي بـا مـا     تصمیم خودت رو بگیر اگه می«: هم گفت بعد. کرد اون پسر تأیید می

  ».باشی باید این گناه رو ترك کنی رفیق
برخورد خوب و دلائلی که ابراهیم براي او آورد باعث تغییـر کلـی در رفتـارش    

د اي از افـرا  ایـن پسـر نمونـه   . هاي خوب محل تبدیل کرد شد و او را به یکی از بچه
هاي بـه موقـع    بسیاري است که ابراهیم با برخورد خوب و استدلال و صحبت کردن

  . آنها را متحول کرده بود
  .هاي محله ما نقش بسته است کنون بر روي یکی از کوچها نام این پسر هم

***  
با ابراهیم وارد . ایام نیمه شعبان بود و چند ماهی از پیروزي انقلاب گذشته بود   

هاي محل انتهاي کوچه جمـع شـده    چراغانی کوچه خوب بود و بچه .کوچه شدیم
... بنـدي و وقتی به اونها نزدیک شدیم دیدیم همه مشغول ورق بازي و شـرط . بودن

  .هستن
ولـی چیـزي نگفـت، مـن جلـو      . ابراهیم با دیدن اون وضعیت خیلی عصبانی شد

تان بنـده و قهرمـان   آقـا ابـراهیم از دوس ـ  «: اومدم و آقا ابرام رو معرفی کردم و گفتم
ها هم با ابراهیم سلام و احوالپرسی کردند، بعد طوري  و بچه »والیبال و کشتی هستن

تا بسـتنی   10برو سر خیابون و «: شه ابراهیم به من پول داد و گفتکه کسی متوجه ن
  ».بگیر و سریع بیا
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ر اون شب ابراهیم با ده تا بستنی و چند جمله حرف و گفتن و خندیدن آنقـدر د 
ها وقتی از حـرام بـودن ورق بـازي شـنیدند       هاي محل ما جا باز کرد که بچه دل بچه

  .هایشان را پاره کردند همه کارت
  برخورد با دزد

بعـد از  . عصر یک روز وقتی خـواهر و شـوهرخواهرم بـه خانـه مـا آمـده بودنـد       
م ابـراهیم سـریع از پنجـره طبقـه دو    . دقایقی سر و صدایی از داخل کوچه شنیده شد

نگاه کرد و دید که  شخصی موتـور شـوهر خواهرمـان را برداشـته و در حـال فـرار       
  . است

و بعد سریع به سـمت درب خانـه پـائین آمـد و      "!بگیرش، دزد": ابراهیم داد زد
هـاي محـل لگـدي بـه      هنوز چند قدمی نرفته بود که یکـی از بچـه  . دنبال دزد دوید

  . شد موتور زد و آقا دزده با موتور نقش بر زمین
. تکه آهنی که روي زمین افتاده بود دست دزد را برید و خون جاري شـده بـود  

ابراهیم به محض رسیدن نگاهی به چهره پـر از تـرس و دلهـره دزد انـداخت و بعـد      
  "!سوار شو": موتور را بلند کرد و گفت

. آن روز بــا همــان موتــور بــه درمانگــاه رفتنــد و دســت دزد را پانســمان کردنــد
آنها شب با هـم بـه مسـجد رفتنـد و بعـد از نمـاز       . راهیم خیلی عجیب بودکارهاي اب

اي اسـت و از زور بیکـاري    ابراهیم کلی با آن دزد صحبت کرد و فهمیدآدم بیچاره
  .از شهرستان به تهران آمده و دزدي کرده 
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ابراهیم با چند تا از رفقا و نمازگزارها صحبت کرد و یک شغل مناسبی براي آن 
مقداري پول هم از خودش به آن شخص داد و شب هم همانجا شام . کردآقا فراهم 

  .خوردند و استراحت کردند
هـا اعتـراض    رفـت خیلـی از بچـه    صبح فردا وقتی ابـراهیم بـه محـل کـارش مـی     

  کردند که چرا با یک دزد اینطوري برخورد کردي ؟ می
کنـه و   مـی مطمئن باشید اون آقا این برخـورد رو فرامـوش ن  ": ابراهیم جواب داد

  ". ره، شک نکنید برخورد صحیح، همیشه کارسازه دیگه سراغ دزدي نمی
  پیوند الهی

. آمـد  ابراهیم از سر کـار بـه خانـه مـی    . عصر یکی از روزهاي قبل از انقلاب بود
یک لحظه نگاهش به پسر همسایه افتاد کـه بـا دختـري جـوان     .وقتی واردکوچه شد
آن پسر تا ابراهیم رو دید بلافاصله از دختر خداحافظی کـرد و  . مشغول صحبت بود

  .رفت تا نگاهش به نگاه ابراهیم نیفتد
خواسـت از اون   ولی این بار تا می. چند روز بعد دوباره همین ماجرا تکرار شد   

.     متوجه شد که ابراهیم در حـال نزدیـک شـدن بـه آنهاسـت     . دختر خداحافظی کنه
.   دیگر کوچه رفت و ابراهیم در مقابل آن پسر قرار گرفـت  آن دختر سریع به طرف

ابراهیم شروع کرد به سلام و علیک کردن و دست دادن و قبل از اینکـه دسـتش را   
  :از دست او جدا کند با آرامش خاصی شروع به صحبت کرد و گفت

ات رو  ببین، در کوچه و محله ما این چیزهـا سـابقه نداشـته، مـن تـو و خـانواده      "
کنم  خواهی من با پدرت صحبت می شناسم، تو اگر واقعاً این دختر رو می میکامل 
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نه، تو رو خدا به بابام چیزي نگو،  ":آن جوان پرید تو حرف ابراهیم و گفت "...که
   "...من اشتباه کردم، ببخشید و

منظورم رو نفهمیدي، ببین پدرت خونه بزرگی داره ،تـو هـم   ! نه":ابراهیم گفت
. کـنم  مشغول کار هستی، من امشب تو مسجد با پدرت صـحبت مـی   که تو مغازه او

  "خواي ؟ انشاءاالله بتونی با این دختر ازدواج کنی، دیگه چی می
بابام اگه بفهمه ": جوان که سرش رو پائین انداخته بود خیلی خجالت زده گفت

  "شه خیلی عصبانی می
منطقــی آدم . شناســم پــدرت بــا مــن، حــاجی رو مــن مــی": ابــراهیم جــواب داد

، بعـد هـم   "دونـم چـی بگـم ، هـر چـی شـما بگـی        نمی":جوان هم گفت. "وخوبیه
  .خداحافظی کرد و رفت

بعد از نماز مغرب و عشاء، ابراهیم در مسجد با پدر اون جوان شروع به صـحبت  
اول از ازدواج گفت و اینکه اگر کسی شرایط ازدواج رو داشته باشه و همسـر  . کرد

مناسبی هم پیدا بکنه باید ازدواج کنه و گرنـه اگـه بـه حـرام بیفتـه بایـد پـیش خـدا         
ها را در ایـن زمینـه کمـک     ه باید جوانو حالا این بزرگترها هستن ک. جوابگو باشه

امـا وقتـی حـرف از پسـرش زده     . کرد حاجی هم حرفهاي ابراهیم رو تأیید می. کنن
  .هاش رفت تو هم شد اخم

حاجی اگه پسرت بخواد خودش رو حفظ کنه و تـو گنـاه نیفتـه    ":ابراهیم پرسید
   "اون هم تو این شرایط جامعه، کار بدي کرده؟

  "!نه": سکوت گفتحاجی بعد از چند لحظه 
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فرداي آن روز مادر ابراهیم با مادر آن جوان صـحبت کـرد و بعـد هـم بـا مـادر       
  ...دختر و بعد

گشـت شـب بـود و     یک ماه از آن قضیه گذشـت، ابـراهیم وقتـی از بـازار برمـی     
  .آخرکوچه چراغانی شده بود، لبخند رضایت بخشی بر لبان ابراهیم نقش بسته بود

رضایت بخاطر اینکه یک دوستی شیطانی را به یک پیوند الهی تبدیل   
این ازدواج هنوز هم پا برجاست و این زوج زندگیشان را مدیون . کرده بود

  . دانند برخورد خوب ابراهیم با این ماجرا می
  برخورد صحیح                

تکبر بر زمـین  رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی) خاص خداوند(بندگانِ 
سـخنان ناشایسـت    و( روند و هنگامی کـه جـاهلان آنـان را مخاطـب سـازند      راه می
  )63آیه ،فرقان(».گویند م میبه آنها سلا) بگویند

آدمـی   در زنـدگی، «: گفـت  جالب ابـراهیم ایـن بـود کـه مـی     از دیگر رفتارهاي 
و » منطق انجام نـده تر است که در برابر عصبانیت دیگران صبور باشه و کار بی موفق

  .هایش بود این یکی از رمزهاي موفقیت او در برخورد
***  

سـوي  ه فتیم که ابراهیم را براي عزیمت بر با موتور به سمت میدان آزادي می... 
  . جبهه به ترمینال غرب برسانیم

در راه یک ماشین مدل بالا از کنار ما رد شد و خانمی که کنار راننده نشسته بود 
  .و حجاب درستی نداشت، نگاهی به ابراهیم انداخت و حرف زشتی زد
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بعـد  . ن رفتماشیو من هم با سرعت به سمت م »سریع برو دنبالش«: ابراهیم گفت
 »بیـنم  این دفعه دیگه یه دعواي حسابی رو می«: ، با خودم گفتماشاره کردیم بیا بغل

منتظر برخورد ابـراهیم  . ماهم کنار درب راننده ایستادیم. اتومبیل کنار خیابان ایستاد
با راننده سلام و احوالپرسی گرمی  .طور که روي موتور نشسته بود بودم اما او همین

  .کرد
دیده بـود، توقـع چنـین سـلام و      ننده که تیپ ظاهري ما و برخورد خانمش رو را

  »چی شده آقا؟«: د از جواب سلام به ابراهیم گفتبع. علیکی نداشت
خوام، خانم شما فحش بدي به مـن و همـه    من خیلی معذرت می«: ابراهیم گفت

  »...خوام بدونم که می. دارها دادریش
حرف ابـراهیم رو قطـع کـرد و     خوبی رو نداشت،توقع چنین برخورد  راننده که

  »خانم بنده غلط کرد، بیجا کرد«: گفت
خـوام بـدونم حقـی از     من فقط می. نه آقا اینطوري صحبت نکن«: ابراهیم گفت

  »!م که با من اینطور برخورد کردناست، یا من کار نادرستی کرد ایشون گردن بنده 
صـورت ابـراهیم رو    کنیم پیاده شـد،  ما اینگونه برخوردکرد  راننده که فکر نمی

خیلـی  . ما اشـتباه کـردیم   ،ی نکردينه دوست عزیز شما هیچ خطای«: بوسید و گفت
  .خواهی از ما جدا شدو بعد از کلی معذرت »ایم هم شرمنده

این رفتارها و برخوردهاي ابراهیم آن هـم در آن مقطـع زمـانی خیلـی بـراي مـا       
ست برخورد کردن با مردم را به دوسـتان نشـان   عجیب بود ولی با این کارها راه در

  .داد می
***  
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 .ی وارد مواضـع دشـمن شـدیم   ه گیلان غـرب بـه همـراه گـروه شناسـای     در منطق
  . مشغول شناسائی بودیم که ناگهان متوجه حضور یک گله گوسفند شدیم

 »شـما سـربازاي خمینـی هسـتین؟    « :چوپان گله جلو آمد و سـلام کـرد و پرسـید   
  .»هاي خدا هستیم ما بنده« :ومد و گفتابراهیم جلو ا

دارم زندگی «: گفت »کنی؟ پیرمرد توي این دشت و کوه چیکار می«: بعد پرسید
اگـه  «: پیرمرد لبخندي زد و گفت» پیرمرد مشکلی نداري؟«: دوباره پرسید .»کنم می

ابراهیم به سراغ وسایل تدارکات رفـت و یـک    .»رفتم مشکل نداشتم که از اینجا می
اینها «: خرما و تعدادي نان و کمی هم از آذوقه گروه رو به پیرمرد داد و گفت جعبه

  .»براي شماست )ره(هدیه امام خمینی
  .پیرمرد خیلی خوشحال شد و دعا کرد و بعد هم از آنجا دور شدیم

ها به ابراهیم اعتراض کردن که ما یه هفته باید در این منطقه  باشیم  بعضی از بچه
  .آذوقه ما رو به این پیرمرد داديو تو، خیلی از 

اولاً معلوم نیسـت کـار مـا چنـد روز طـول بکشـه، در ثـانی ایـن         «: ابراهیم گفت
  .»کنه پیرمرد با این کار مطمئن باشید دیگه با ما دشمنی نمی

. ی با وجود کم شدن آذوقه کار ما خیلی سریع انجام شـد در اون عملیات شناسای
  .حتی آذوقه اضافه هم آوردیم

  احی          دم
هر کـس بـراي مصـائب مـا گریـه کنـد و  دیگـران را        « :می فرماید) ع(امام رضا

مـا    بگریاند هر چند یک نفر باشد اجر او با خدا خواهـد بـود و هـر کـه در مصـیبت     
  .»آلود شود و بگرید خداوند او را با ما محشور خواهد کرد چشمانش اشک
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اسـلامی رو  ت جوانان وحدت انش هیأان دبیرستان به همراه دوستابراهیم در دور
بارهـا نیـز بـه دوسـتانش     . خیر، براي بسیاري از دوسـتان شـد   اندازي کرد و منشأ راه

هـا   ت در محلـه روحیه دینی و مذهبی از تشـکیل هیـأ   کرد که براي حفظ توصیه می
   .تی که سخنرانی محور اصلی آن باشدأآن هم هی ،غافل نشوید

سـالها پـس از شـهادت ابـراهیم در یکـی از      «: هکرد ک یکی از دوستانش نقل می
اي  روزي در این فکر بودم کـه بـا چـه وسـیله    . مساجد مشغول فعالیت فرهنگی بودم

هاي فرهنگی حفظ کنیم که همان شب، ابـراهیم   ها را با مسجد و فعالیت ارتباط بچه
از طریـق  «: گفـت  مسجد را جمع کرده بود و میهاي  تمامی بچه. را در خواب دیدم

ما هـم  . داد و بعد در مورد نحوه کار توضیح می »ها را حفظ کنین ت بچهتشکیل هیأ
ولی باگذشـت  . کردیم که بتوانیم موفق شویم ابتدا فکر نمی. این کار را انجام دادیم
  .ها ارتباط داریم ت هفتگی با بچهأسالها هنوز ازطریق هی

پـس   این صورت بود کـه هاي محل نیز به  مرام و شیوه ابراهیم در برخورد با بچه
 وقتی« :گفت داد و می ت  و مسجد سوق میجذب به ورزش، آنها را به سوي هیأ از

شـه و خـود آقـا     قرار بگیره مشکل حل می) ع(ها رو تو دست امام حسین دست بچه
  .»اونها خواهد داشتنظر لطفش رو به 

ی حی کـرد، بـدون هـیچ تکلف ـ   ابراهیم از همـان دوران دبیرسـتان شـروع بـه مـدا     
هـر هفتـه در   . کـرد  ردن ترغیـب مـی  و بقیه را هم به خواندن و مداحی ک ـ خواند می
ت جوانان وحدت اسـلامی بـه همـراه عبـداالله مسـگر حضـور داشـت و مـداحی         هیأ
ت بـود و در رشـد مسـائل اعتقـادي و     ک هیأاین مجموعه چیزي فراتر از ی. کرد می

ی نظیـر علامـه محمـدتقی    یدعوت از علمـا . یار تأثیرگذار بودها بس حتی سیاسی بچه
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هاي سیاسی، مذهبی جهت صـحبت   جعفري و حاج آقا نجفی و دعوت از شخصیت
نظر خاصـی  ت دقتلذا مأموران ساواك روي این هیأ. دت بوهاي این هیأ از فعالیت

  .داشتند و چند بار جلوي تشکیل جلسات آن را گرفتند
رزش باسـتانی انجـام   ت و همچنین هنگامی که وابراهیم، مداحی را از همین هیأ

امـا نکتـه   . در دوران انقلاب و بعد از آن هم بـه اوج خـود رسـید   . داد آغاز کرد می
خـونم و سـعی    براي دل خودم مـی « :گفت کرد این بود که می مهمی که رعایت می

  .»کنم بیشتر خودم استفاده کنم و نیت غیرخدایی رو در مداحی وارد نکنم می
) س(به خواندن اشعاري براي حضرت زهراشروع بار روي موتور به زیبایی  یک

ت همون أاز ابراهیم خواستم که شب توي هی. نمود که خیلی جالب و سوزناك بود
مـنم  . اینجـا مـداح دارن  « :اشعار رو به همان سبک بخونه ولی زیر بار نرفت و گفت

  »...خیال شو که اصلاً صداي خوبی ندارم، بی
رخدا بـده، یـا باعـث مطـرح شـدنش بشـه       دونستم هر وقت چیزي بوي غی اما می
بارها . مقید نبود... به بلندگو، اکو و . عادات جالبی داشت  در مداحی. کند ترك می

دیـد   هـا و در عزاهـا هـر جـا مـی      در عروسـی . خوانـد  شد کـه بـدون بلنـدگو مـی     می
فهمیـد بـه غیـر از او مـداح دیگـري       اما اگـر مـی  . خواند اش خواندن است می وظیفه

زنی هم خیلی محکـم سـینه    توي سینه. خواند و بیشتر به دنبال استفاده بود هست نمی
زنـی   بیت همه وجودشان را براي اسلام دادن، ما همین سـینه اهل«: گفت زد و می می

  ».، باید خوب باشهام بدیمتونیم انج را که می
هـا بـا وجـود ابـراهیم و عـزاداري و       خیلـی . ها حـال خوشـی داشـت    در عزاداري

ابراهیم هر جایی کـه بـود اونجـا رو    . کردن ي او شور و حال خاصی پیدا میها گریه
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کـرد کـه نمونـه آن     هاي ابراهیم شور عجیبی ایجاد می ها و ناله کرد، گریه کربلا می
تی هرگـز اون  هـاي هیـأ   بچـه . بود )ع(در هیئت عاشقان حسین 1361در اربعین سال 

  . کنن روز رو فراموش نمی
گفت و شور و حـال عجیبـی بـه مجلـس      رو می) س(بابراهیم ذکر حضرت زین

هـا پیـدا شـدکه     آن روز حـالتی در بچـه  . بعد هم از حال رفت و غش کرد. داده بود
دیگر ندیدیم و مطمئن هستیم به خاطر سوز درونـی و نَفَـس گـرم ابـراهیم، مجلـس      

  .اینگونه متحول شده بود
بیت اید آبروي اهلمداح ب« :گفت زد، می در مورد مداحی هم حرفاي جالبی می

رو توي خوندنش حفظ کنه و هر حرفی نزنه، اگه هـم تـوي مجلسـی شـرایط مهیـا      
  »نبود نباید روضه بخونه

خوانـد شـور و    کرد ولی هر جا کـه مـی   وقت خودش رو مداح حساب نمی هیچ
  .کرد حال واقعی رو ایجاد می

ده بـود  چند بیت شعر آمـاده کـر   .کرد وقت فراموش نمی ذکر شهدا رو هم هیچ 
آورد و در بیشـتر   الخصوص اصغر وصالی و علـی قربـانی رو مـی    که اسم شهدا علی

  .خواند مجالس می
  همیشه کار ساز بودنِ توکل به خدا و توسل به حضرات معصومین  

بـود و  ) س(راهیم بیشتر به حضـرت صـدیقه طـاهره   هاي اب جبهه که بودیم توسل
مجروح شده بود و در بیمارسـتان  وقتی هم که . خواند همیشه روضه حضرت رو می

نجمیه تهران بستري بود هنگامی که دوستاش به ملاقاتش میاومدن شروع به روضـه  
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حضـرات معصـومین   بعد از توکل بـه خـدا، توسـل بـه     «: گفت می. کرد خواندن می
  .»کار سازه) س(مخصوصاً حضرت زهرا

  فقیهیر دنیا و آخرت در اطاعت از ولیخ
نظرات عجیبی هـم در مـورد   . خمینی هم خیلی حساس بود  ابراهیم در مورد امام

در بین بزرگان و علمـاي قـدیم و جدیـد هـیچ کـس دل و      «: گفت امام داشت و می
شـد، خیلـی بـا دقـت     هر وقت پیامی از امام راحل پخش می. »جرأت امام رو نداشته

خـواهیم بایـد حرفـاي امـام رو      اگـر دنیـا و آخـرت مـی    «: گفت کرد و می گوش می
  .»کنیم گوش
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  تدوس
  ؟!پرسیدم چیزي شده. زداش موج میناراحتی در چهره .خیلی بی تاب بود

ها رفته بودیم شناسایی، تـو راه برگشـت،   دیشب با بچه: ابراهیم با ناراحتی گفت
. عزیـزي رفـت روي مـین و شـهید شـد     ء االله درست در کنار مواضـع دشـمن، ماشـا   

  .ما هم مجبور شدیم برگردیم. ها تیراندازي کردندعراقی
-حرکت کرد، نیمهابراهیم هوا که تاریک شد . ش را فهمیدماعلت ناراحتیتازه 

  !خوشحال و سر حال برگشت،هم هاي شب 
  !نده استء االله زسریع بیا، ماشا ...امدادگر ...امدادگر ؛زدمرتب فریاد می

اي ما ابـراهیم گوشـه  ا. را سوار آمبولانس کردیماالله ها خوشحال بودند، ماشابچه
  !فکربه نشسته بود 

  ؟!چه فکريتو : با تعجب پرسیدم. کنارش نشستم
امـا  . هـا سنگر عراقـی نزدیک وسط میدان مین افتاد، االله ماشا: مکثی کرد و گفت

. تر پیدایش کردم، دور از دیـد دشـمن  می عقبک. وقتی به سراغش رفتم آنجا نبود
  !ر مکانی امند

***  
مطمـئن بودنـد   امـا  ها راقیع. حس شده بودمبی. من رفته بودخون زیادي از پاي 

  .که زنده نیستم
  .ادرکنی )عج(الزمانیا صاحب: گفتممیفقط زیر لب . حالت عجیبی داشتم
چشمانم را به . جوانی خوش سیما و نورانی بالاي سرم آمد. هوا تاریک شده بود

  .سختی باز کردم
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اي امن مرا روي زمین گوشه در .خارج شداز میدان مین . مرا به آرامی بلند کرد
  .آهسته و آرام. گذاشت

  .آن آقا کلی با من صحبت کرد! کردممن دردي حس نمی
  !او دوست ماست. دهدرا نجات میشما آید و کسی می: بعد فرمودند

مـرا بـه دوش گرفـت و     .بـا همـان صـلابت همیشـگی     .لحظاتی بعد ابراهیم آمـد 
  . حرکت کرد

  .خوشا به حالش .ابراهیم را دوست خود معرفی کرد آن جمال نورانی
  .در دفتر خاطراتش از جبهه گیلانغرب. االله نوشته بوداینها را ماشا

  یگمنام
در ارتفاعـات بـازي   . هاي محل که همراه ابراهیم به جبهه آمده بـود  از بچه یکی

د ابراهیم وقتی مطلع شد، خیلی تلاش کـر . دراز به شهادت رسید و پیکرش جا ماند
که به سمت ارتفاعات برود ولی به علت حساسیت منطقه و حضور نیروهاي دشمن، 

هـم روي حـرف فرمانـدهی     ابـراهیم . فرماندهان اجازه چنین کاري را بـه او ندادنـد  
یـک شـب ابـراهیم     ،یک ماه بعد که منطقـه آرام شـد  . ردچیزي نگفت و اطاعت ک

ا کند و بـا خـودش بـه عقـب     بالاي ارتفاعات رفت و توانست پیکر این شهید را پید
بعد با هم مرخصی گرفتیم و به همراه جنازه این شهید به تهران اومـدیم  . منتقل کند

کـه کارهـاي    میچنـد روزي تهـران مانـد   . و در تشییع پیکر شـهید شـرکت کـردیم   
بعـد از  . در روز بازگشت با ابراهیم به مسجد محمدي رفتیم. شخصی را انجام دهیم
: جلو آمد و سلام و علیک کرد و ضمن عرض تشـکر گفـت   نماز، پدر همان شهید

 ابراهیم. »آقا ابراهیم، دیشب پسرم رو تو خواب دیدم که از دست شما ناراحت بود«
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: شد و با چشمانی بزرگ شده پرسـید دفعه لبهاش جمع  زد یک که داشت لبخند می
ی پـدر شـهید بـا کلام ـ    .»مـا بـا سـختی پسـرتون رو آوردیـم عقـب      ! چرا حاج آقا؟«

اون یـک مـاه کـه مـا     : دونم، اما پسرم تـوي خـواب گفـت    می« :آلود ادامه داد بغض
زد  به ما سر می) س(زهرا رتمرتب مادر سادات حض ،گمنام توي کوه افتاده بودیم

اما از زمانی که پیکر ما برگشته دیگه این خبرا نیسـت و  . و خیلی براي ما خوب بود
ابراهیم کـه اشـک تـوي چشـمانش جمـع       ».گن این افتخار براي شهداي گمنامه می

پـدر شـهید هـم    . اش گرفت دیگه نتونست خودش رو کنترل کند و گریه ،شده بود
بعد از آن بود که همیشه در دعاهاي ابـراهیم آرزوي شـهادت و آرزوي   .  همینطور

بعـد از ایـن   . کـرد شـهید گمنـام باشـه     شدن کنار هم قرار گرفـت و آرزو مـی   گمنام
دیگـه  «: گفـت  جنگ بسیار تغییر کرد و مـی  یم به جنگ و شهداينگاه ابراه ،ماجرا

 ینو امیرالمؤمن) ص(ي جنگ ما چیزي از اصحاب رسول خداشک ندارم که شهدا
اگـر  «: گفـت  شـنیدم کـه مـی    بارهـا  . »مقام اونها پیش خدا خیلی بالاست. کم ندارن

 »متحانـه تو کربلا باشـه، حـالا وقـت ا   ) ع(کرده که همراه امام حسین آرزو میکسی 
ابراهیم دیگه مطمئن بود که دفاع مقدس محلی براي رسیدن به مقصود و سعادت و 

هـاي   ها و بچه از رزمنده ،گفت شهدا می ازرفت  براي همین هر جا می. کمال انسانیه
  .شد اخلاق و رفتار خودش هم روز به روز عوض می. کرد جنگ تعریف می

  المبینمعجزات عملیات فتح
در «: بــه ســراغ او آمــده بــود گفــت... حبه بــا خبرنگــاري کــه ابــراهیم در مصــا

 )ع(کردیم و شـعارمان یـا زهـرا    ما فقط راهپیمایی می! المبین ما عملیات نکردیم فتح
  ».بود) س(عنایت خود خانم حضرت صدیقه طاهرهآنجا هر چه که بود نظر . بود
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  :اب دادجو، ال شدن به توپخانه دشمن از ابراهیم سؤیا وقتی در مورد رسید
بردیم و همه خسـته شـده    رف میها رو به این طرف و آن ط وقتی تو بیابون بچه«

و از خود حضرت خواسـتم راه رو بـه مـا    ) عج(بودن، توسل پیدا کردم به امام زمان
هـا آرامـش عجیبـی دارنـد و اکثـراً       وقتی سر از سجده برداشتم دیدم بچه. نشون بده

چیـز  . من در مسـیر آن نسـیم حرکـت کـردم     .وزید نسیم خنکی هم می .اند خوابیده
هایی که حملـه را   زیادي نرفتم که به خاکریز اطراف مقر توپخانه رسیدم و اگر بچه

هـا را بـدون شـلیک حتـی      توانستیم همه عراقـی  کردند می شروع کردند شلیک نمی
   .»یک گلوله اسیر بگیریم

  معجزه اذان
ها با  منطقه درگیري، یکی از بچهبه محض رسیدن به ارتفاعات انار و ] در جبهه[

 »؟حاج حسین، خبر داري ابراهیم رو زدن« :لهجه مشهدي من رو صدا کرد و گفت
یـه  « :جواب داد» !چی شده؟«: دفعه لرزید، آب دهانم رو فرو دادم وگفتم بدنم یک

  .»گلوله خورده تو گردن ابراهیم
و رفـتم سـراغ   نگم پریده بود، ناخودآگاه بـه سـمت سـنگرهاي مقابـل دویـدم      ر

اي به عضلات گردن ابراهیم خورده بود  گلوله. سنگر امدادگر و اومدم بالاي سرش
  . رفت و خون زیادي از گردنش می

 :بـا کمـی مکـث گفـت     »ابـراهیم چـی شـده؟   «: جواد رو پیـدا کـردم و پرسـیدم   
  »یعنی چی؟«: ، گفتم»دونم چی بگم نمی«

. که چطور بـه تپـه حملـه کنـیم    با فرماندهان ارتش جلسه گذاشتیم «: جواب داد 
. کردن و نیروي زیادي روي تپه و اطراف اون داشـتن  ها مقاومت شدیدي می عراقی
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یـه    نزدیک اذان صبح بود و باید سـریع . توي جلسه هر طرحی دادیم به نتیجه نرسید
یکدفعـه ابـراهیم از سـنگر    . دونستیم که چـه کـاري بهتـره    اما نمی. کردیم کاري می

بعد روي یه تخته سنگ . ها چند قدمی حرکت کرد سمت تپه عراقیخارج شد و به 
ما هـم از جلسـه   . به سمت قبله ایستاد و با صداي بلند شروع به گفتن اذان صبح کرد

زنن  ها تو رو می زدیم که ابراهیم بیا عقب، الان عراقی خارج شدیم و هر چه داد می
  .فایده نداشت

بـا تعجـب دیـدیم کـه صـداي تیرانـدازي       تقریباً تا آخرهاي اذان رو گفـت و     
ولی همون موقع یک گلوله شلیک شد و به ابراهیم اصابت کرد . ها قطع شده عراقی

  .»ش عقبو ما هم آوردیم
***  

. هوا کاملاً روشن شده بود و مشغول تقسیم نیروها و جواب دادن به بیسـیم بـودم  
حاجی، حـاجی یـه   « :ها دوید و آمد پیش من و با عجله گفت دفعه یکی از بچه یک

  »! گرفتن و دارن به این طرف میانسري عراقی دستاشون رو بالا
و بعد با هم به یکـی از سـنگرهاي مشـرف بـه تپـه       »کجا هستن«: با تعجب گفتم

 انـد و  پارچه سفید به دست گرفته رفتیم و دیدم حدود بیست نفر از طرف تپه مقابل،
ایـن حقـه باشـه و    ح بایسـتید، شـاید   هـا مسـل   بچـه «: فوري گفتم. آیند به سمت ما می

  ».بخوان حمله کنند
لحظاتی بعد هجده عراقی که یکی از آنها افسر فرمانده بود خودشان را تسلیم    

بـا  . ها اسـیر گـرفتیم خوشـحال بـودم     من هم از اینکه در این محور از عراقی. کردند
رس هـا و اجـراي آتـش باعـث ت ـ     کردم که حتمـاً حملـه خـوب بچـه     خودم فکر می
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بیـا و  «: ها که عربی بلـد بـود گفـتم    لذا به یکی از بچه. ها و اسارت اونها شده عراقی
  .»دار عراقی رو هم بیار توي سنگر هاون درج

خودش » !اسمت چیه و درجه و مسئولیت خودت رو بگو« :مثل بازجوها پرسیدم
و درجه ام سرگرد و فرمانده گردانی هسـتم کـه روي تپـه    «: رو معرفی کرد و گفت

اطراف اون مستقر بودن و ما از لشکر احتیاط بصره هستیم که بـه ایـن منطقـه اعـزام     
  ».شدیم

چشـمانم  . »الان هیچـی «: گفـت » ؟چقدر نیروي دیگه روي تپـه هسـتن  «: پرسیدم
  »؟!هیچی«: گرد شد و گفتم

مـا اومـدیم و خودمـون رو اسـیر کـردیم، بقیـه نیروهـا رو هـم         «: جواب داد کـه 
  »تپه خالیهفرستادم عقب، الان 

خواسـتند تسـلیم    چـون نمـی  «: گفـت » ؟!چـرا  «: با تعجب نگاهش کردم و گفـتم 
  »!یعنی چی؟«: تعجب من بیشتر شد و گفتم. »بشن

معنـی ایـن   » المؤذن؟ این«: جاي اینکه جواب من رو بده پرسیدفرمانده عراقی به 
  »؟!مؤذن«: حرفش رو فهمیدم و با تعجب گفتم

اشد شروع به صـحبت کـرد و متـرجم هـم سـریع      انگار بغض گلویش را گرفته ب
  :کرد ترجمه می

پرستید، به ما گفته بودن که براي اسلام بـه   به ما گفته بودن شما مجوس و آتش«
جنگیم، باور کنید همه ما شیعه هستیم، ما وقتی  ها می کنیم و با ایرانی ایران حمله می

نمـاز نیسـتند خیلـی در    خورن و اصـلاً اهـل    دیدیم فرماندهان عراقی مشروب می می
صبح امروز وقتی صداي اذان رزمنده شما رو شـنیدم  . جنگیدن با شما تردید کردیم
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) ع(وقتی نـام امیرالمـؤمنین  . نم لرزیدتمام بد گفت، با صداي رسا و بلند اذان می که
نکنـه مثـل مـاجراي    . جنگـی  داري با بـرادراي خـودت مـی   : رو آورد با خودم گفتم

  »...کربلا 
بـراي  « :دقایقی بعـد ادامـه داد کـه   . داد ه امان صحبت کردن به او نمیدیگر گری

لـذا دسـتور دادم   . تـر نکـنم   همین تصمیم گرفتم تسلیم بشم و بار گناهم رو سـنگین 
مـن  : هوا هم کـه روشـن شـد نیروهـام رو جمـع کـردم و گفـتم       . کسی شلیک نکنه

ن افرادي هم که با مـن  خواد، با من بیاد، ای هرکس می. ها بشم خوام تسلیم ایرانی می
البتـه اون  . هاي من هسـتن و بقیـه نیروهـام رفتنـد عقـب      عقیدهفکرها و هماومدن هم

سربازي که به سمت مـؤذن شـما شـلیک کـرد رو هـم آوردم و اگـر دسـتور بـدین         
  »کنم بگو که مؤذن زنده است یا نه؟ کشمش، حالا خواهش می می

هیچ . کردم نده عراقی گوش میهاي گیج و منگ داشتم به حرفاي فرما مثل آدم
بعـد بـا هـم    . »آره زنده اسـت «: تم بزنم، بعد از مدتی سکوت گفتمتوانس حرفی نمی

ازسنگر خارج شدیم و رفتیم پیش امدادگر، زخم گـردن ابـراهیم رو بسـته بودنـد و     
تمام هجـده نفـر اسـیر عراقـی آمدنـد و دسـت       . داخل یکی از سنگرها خوابیده بود

کـرد   ولی نفر آخر به پاي ابراهیم افتاده بود و گریه مـی . د و رفتندابراهیم رو بوسیدن
حال . بغض گلوي مرا هم گرفته بود ».من رو ببخش، من شلیک کردم«: گفت و می

  . دیگه حواسم به عملیات و نیروها نبود. عجیبی داشتم
  . ابراهیم چند روز بعد، پس از بهبودي کامل دوباره به گروه ملحق شد ...

***  
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قسمتی از کـار  . زمستان سال شصت و پنج درگیر عملیات کربلاي پنج بودیم در
هـاي   براي هماهنگی و توجیـه بچـه  . هماهنگی لشگرها و اطلاعات عملیات با ما بود

هاي  هاي این لشگر که همگی از بچه قرار بود که گردان. لشگر بدر به مقر آنها رفتم
ي مرحله بعدي عملیات بـه شـلمچه   هاي مخالف صدام بودند برا زبان و عراقیعرب

  .اعزام شوند
هاي لازم را  ها، هماهنگی پس از صحبت با فرماندهان لشگر و فرماندهان گردان

هاي لشکر بدر به من  از دور دیدم که یکی از بچه. انجام دادم و آماده حرکت شدم
 آماده حرکت بودم که آن بسیجی جلوتر آمد و. آید خیره شده و همینطور جلو می

شـما  « :مقدمـه بـا لهجـه عربـی بـه مـن گفـت        جواب سـلام را دادم و بـی  . سلام کرد
  »!غرب نبودین؟ درگیلان

  . هاي همان منطقه است فکر کردم حتماً از بچه  .»بله«: با تعجب گفتم
مقـداري فکـر   » ؟یادتان هست، ارتفاعات انـار، تپـه آخـر    الفجر مطلع«: بعد گفت
» ؟جده عراقی که اسیر شـدن، یـادتون هسـت   اون ه«: گفت» ؟!خب«: کردم و گفتم

  .»من یکی از اونها هستم«: باخوشحالی جواب داد »بله، شما؟«:با تعجب گفتم
همه مـا هجـده   «: گفت» !کنی؟ پس اینجا چیکار می«: تعجبم بیشتر شد و پرسیدم

االله حکیم آزاد شدیم چون ایشون مـا   نفر توي این گردان هستیم، ما با ضمانت آیت
  .  »ها بجنگیم شناخت و قرار شد بیاییم جبهه و با بعثی میرو کامل 

اون هـم تـو همـین گـردان     «: گفـت » ، فرمانده شـما کجاسـت؟  االله بارك«: فتمگ
  .»کنیم به سمت خط مقدم ن داریم حرکت میلآمسئولیت داره و ا
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اسم گردان و اسم خودتون رو روي این کاغـذ بنـویس، مـن الان عجلـه     «: گفتم
  »بینم یام پیشتون و مفصل همه شما رو می ملیات میبعد از ع. دارم

اسم اون مـؤذن چـی   «: ال کردنوشت سؤ ها رو می داشت اسامی بچههمینطور که 
  .»ابراهیم، ابراهیم هادي« :گفتم» بود؟

همه ما این مدت به دنبال مشخصات او بودیم و از فرمانـدهان خودمـون   « :گفت
وست داریم یکبار دیگـه اون مـرد خـدا رو    خواستیم حتماً اون رو پیدا کنه، خیلی د

  .»ببینیم
: گفتم. رو بلند کرد و نگاهم کردسرش . ساکت شدم و بغض گلویم رو گرفت

اسـامی رو  . خیلـی حـالش گرفتـه شـد     ».بینیـد  انشاءاالله توي بهشت همدیگه رو مـی «
نوشت و به همراه اسم گردان به من داد و من هم سریع خداحافظی کردم و حرکت 

  .این برخورد غیرمنتظره خیلی برایم جالب بود. کردم
تا اینکه در اسفندماه با پایان عملیات کربلاي پنج بسیاري از نیروها بـه مرخصـی   

یک روز داخل وسایلم کاغذي را که اسیر عراقی یا همان بسیجی لشگر بـدر  . رفتند
  .نوشته بود پیدا کردم

یکی از مسئولین لشگر سـراغ   هاي بدر، از چون کارم زیاد نبود رفتم سراغ بچه   
ایـن گـردان   «: آن مسـئول جـواب داد  . گردانی را گرفتم که روي کاغذ نوشـته بـود  

  .»خوام ببینم هاش رو می بچه«: گفتم  »منحل شده
زنی به همراه فرمانده لشگر و یک  گردانی که حرفش رو می«: فرمانده ادامه داد

گیـره و   ق رو در شـلمچه مـی  هاي سـنگین عـرا   ها جلوي یکی از پاتک سري از بچه
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گیــره ولــی  هــا مــی تلفــات ســنگینی رو هــم از عراقــی. کنــه چنــد روز مقاومــت مــی
  :بعد چند لحظه سکوت کرد و ادامه داد ».کنه نشینی نمی عقب
  .»کسی از اون گردان زنده برنگشت«

مـن  . آخه این هجده نفر جزء اسراي عراقی بودن که اسماشـون اینجـاس  « :گفتم
ها رو از من گرفت و به شخصـی داد   آمد جلو و اسم» .ه اونها رو ببینماومده بودم ک

  .»همه اینها جزء شهدا هستن«: و چند دقیقه بعد هم آن شخص برگشت و گفت
بـا  . کردم دیگه هیچ حرفی نداشتم، همینطور روي صندلی نشسته بودم و فکر می

  : گفتم خودم 
هجده نفر . یه عملیات پیروز شد. شدابراهیم با یه اذان چه کار کرد، یه تپه آزاد «

  : بعد یاد حرفم به آن رزمنده عراقی افتادم .»هم مثل حرّ از قعر جهنم به بهشت رفتن
اختیـار اشـک از چشـمانم جـاري      بـی  ».بینید انشاء االله در بهشت همدیگر رو می«
  .بعد هم خداحافظی کردم و آمدم بیرون. شد

ا باید اذان بگوید تا دل دشـمن را بـه   دانست کج من شک نداشتم که ابراهیم می
  .لرزه دربیاورد و آنهایی را که هنوز ایمان در قلبشان باقی مانده هدایت کند

  ماجراي شهادت
شـکن کمیـل   هـاي گردانهـاي خـط    یکی از فرماندهان لشـگر آمـد و بـراي بچـه    

برادرها، امشب براي عملیات والفجر به سمت فکـه  «: وحنظله شروع به صحبت کرد
کنیم، دشمن سه کانال بزرگ به موازات خط مرزي جلوي راه شما زده  می حرکت

همچنین موانع مختلف رو براي جلوگیري از پیشروي شما ایجاد . که مانع عبور بشه
  .شه ها، عملیات شروع می اما انشاءاالله با عبور شما از این موانع و کانال. کرده
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سیه و رشیدیه مرحله اول کـار  با استقرار شما در اطراف پاسگاههاي مرزي طاوو
ر سیدالشهدا از کنار شما عبـور خواهنـد   نفس لشک هاي تازه  خواهد شد و بچهانجام 

رونـد و انشـاءاالله در ایـن     کرد و براي بقیه عملیات به سمت شهر العمـاره عـراق مـی   
  .»عملیات موفق خواهید شد

همیشـه،   هاش که تموم شد ابراهیم شروع به مداحی کـرد ولـی نـه مثـل     صحبت
  .ریخت خواند و خودش اشک می خیلی غریبانه روضه می

اولین . زنی کرد را شروع کرد و بعد هم شروع به سینه )س(روضه حضرت زینب
  :شنیدم بار بود که این بیت زیبا رامی

  چه خون شد دل زینب    امان از دل زینب
رت زینب و بعد، ابراهیم از اسارت حض. دادند زنی جواب می ها هم با سینه و بچه

ها امشب یا بـه دیـدار    بچه«: در پایان هم گفت. شهادت شهداي کربلا روضه خواند
رسید یا باید مانند عمه سادات اسارت رو تحمـل کنیـد و قهرمانانـه مقاومـت      یار می

هاي گردان هـاي کمیـل وحنظلـه کـه ابـراهیم       عجیب بود که تقریبا همه بچه.[کنید
  .]ند یا اسیرشان روضه خواند یا شهید شد براي

ها در حالی کـه صورتهاشـان خـیس از اشـک      بعد از مداحی عجیب ابراهیم بچه
بعـد   .نمـاز مغـرب وعشـا را خوانـدیم و حرکـت نیروهـا آغـاز شـد        . بود بلند شدند

هـا   روي در جنوب فکه، رسیدیم به اولین کانـال، بچـه   ازحدود دوازده کیلومتر پیاده
ماه بـود و بـا    عت نه و نیم شب هجدهم بهمنسا. دیگر رمقی براي راه رفتن نداشتند

  . هاي متحرك و نردبان از عرض کانال عبور کردیم گذاشتن پل
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یک ربع بعد به کانـال دوم رسـیدیم و آن را هـم سـپري کـردیم و بـا بیسـیم بـه         
. اي نگذشته بـود کـه بـه کانـال سـوم رسـیدیم       چند دقیقه. فرماندهی اطلاع داده شد

دفعـه آسـمان فکـه ماننـد      انال دوم عبور کرده بودند که یکها از ک تقریباً همه بچه
از . دشمن مثل اینکه با تمام قوا منتظر ما بوده شروع به شلیک کـرد . روز روشن شد

آنها از همه طـرف  .خمپاره و توپخانه گرفته تا تیربارها که در دور دست قرار داشت
  .کردند به سوي ما شلیک می
ها هم کـه در میـان    ل سوم شدند و بسیاري از بچهها وارد کانا تعداد کمی از بچه

بعضـی از  . رفتنـد  هاي رملی گیر کرده بودند بـه ایـن طـرف و آن طـرف مـی      خاك
خواستند داخـل دشـت سـنگر بگیرنـد کـه بـا        ها با عبور از موانع خورشیدي می بچه

-دانست اطراف مسیر پر از انواع مـین  ابراهیم که می. انفجار مین به شهادت رسیدند

دویـد و بـا فریادهـایش اجـازه رفـتن بـه اطـراف را         می است، به سمت کانال سوم ه
. شـد انجـام دهـیم    همه روي زمین خیز برداشـته بـودن و هـیچ کـاري نمـی     . داد نمی

کنیم و دقیقاً همان مسـیر رو   دانست ما از چه محلی عبور می توپخانه عراق کاملاً می
دیگر هیچ چیـز قابـل   . دوید سمتی می همه چیز به هم ریخته بود، هر کس به. زد می

در آن تـاریکی   .ها بود تنها جایی که امنیت بیشتري داشت داخل کانال. کنترل نبود
  .و شلوغی ابراهیم رو گم کردم

. هـان بـود   ر در فکـه محـل رفـت و آمـد فرمانـد     اعت ده صـبح، قرارگـاه لشـک   س
  .دان گفتند چندین گردان در محاصره دشمن قرار گرفته ها می خیلی
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هـاي پراکنـده از    ویکم بهمن هنوز صـداي تیرانـدازي و شـلیک    صبح روز بیست
هـاي داخـل کانـال     به خاطر همین مشخص بود کـه بچـه  . شد داخل کانال شنیده می

  . کنند هنوز مقاومت می
و دو بهمن خیلی حساس بودند لذا حجم آتش آنها بسـیار   ها به روز بیست عراقی

یزهاي اول ما هم از نیـرو خـالی شـده بـود و همـه      زیاد شده بود به طوري که خاکر
  . رفته بودند عقب

اي رفتم که دید بهتري روي  عصر بود که حجم آتش کم شد، با دوربین به نقطه
از محل کانال سوم فقط دود بلنـد  . نبود  دیدم باورکردنی آنچه می. کانال داشته باشه

عملیـات    هاي اطلاعـات  هسریع رفتم پیش بچ. آمد شد و مرتب صداي انفجار می می
، اونهـا هـم آمدنـد و بـا دوربـین      »کنـه  عراق داره کار کانال رو یه سره می«: و گفتم

  .شد فقط آتش و دود بود که دیده می. مشاهده کردند
احساس کردم از دور چیـزي پیداسـت و در حـال حرکـت     . نزدیک غروب بود

ر در حـال دویـدن بـه    سـه نف ـ . کاملاً مشخص بود. با دقت بیشتري نگاه کردم. است
  .میان سرخی غروب، بالاخره آن سه نفر به خاکریز ما رسیدند. سمت ما بودند

آیید؟ حال حرف  از کجا می: به محض رسیدن به سمت آنها دویدیم و پرسیدیم
با اضطراب  »هاي کمیل هستیم از بچه«: کمی که به حال آمدند گفتند. زدن نداشتند

  »ها چی شدن؟ بقیه بچه«: پرسیدم
کنم کسـی غیـر از    فکر نمی«: آورد گفت در حالی که سرش را به سختی بالا می

  .»ما زنده باشه
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این پنج روز، چـه جـوري مقاومـت    «: دوباره و با تعجب پرسیدم. هول شده بودم
  »کردین؟ 

ها مخفی شده بودیم  ما که این دو روزه زیر جنازه«: مقداري مکث کرد و گفت
دوباره نفسی تازه کـرد  » ز کانال رو سر پا نگه داشته بوداما یکی بود که این پنج رو

زد یـه طـرف بـا تیربـار      جی مـی  یه طرف آرپی! عجب آدمی بود« :و با آرامی گفت
، یکی دیگر از آن سه نفر پرید تـو حـرفش و   »عجب قدرتی داشت. کرد شلیک می

، بـه  کرد آذوقه و آب رو پخش می. چید همه شهدا رو ته کانال کنار هم می«: گفت
  . »اصلاً این پسر خستگی نداشت. رسید ها می مجروح

ها و معاونهاي دو تا گردان شهید نشـدن؟ پـس از کـی داري     مگه فرماند«: گفتم
  »زنی؟ حرف می
ر کُـردي  اشناختمش، موهاش کوتاه بود و یه شلو یه جوونی بود که نمی«: گفت
دنش بـود، چـه   روز اول هم یـه چفیـه عربـی دور گـر    «: کی دیگه گفتی »پاش بود

  .»داد کرد و روحیه می برا ما مداحی می. صداي قشنگی هم داشت
گی درسـته؟ الان   آقا ابرام رو می«: با نگرانی نشستم و دستاش رو گرفتم و گفتم

   »کجاس؟
  »کردن ها آقا ابراهیم صداش می آره انگار، یکی دو تا از بچه«: گفت

  »الان کجاست؟«: دوباره با صداي بلند پرسیدم
هـا   تـا آخـرین لحظـه کـه عـراق آتـیش رو سـر بچـه        «: یکی دیگر از اونها گفت

خـواد   مـی  عراق نیروهاش رو برده عقب حتمـاً : بعد به ما گفت. ریخت زنده بود می
کانال رو زیر و رو کنه شما هم اگه حال دارین تا این اطراف خلوته بلند شـید بریـد   
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یکـی دیگـه   . »مـدیم عقـب  هـا برسـه و مـا او    عقب، خودش هم رفت که به مجروح
  .»من دیدم که زدنش، با همون انفجارهاي اول افتاد روي زمین«: گفت
هـایم مرتـب تکـان     شـانه . اشک از چشمانم جاري شد. اختیار بدنم سست شد بی

سـرم را روي خـاك گذاشـتم و    . تونستم خودم رو کنترل کـنم  دیگه نمی. خورد می
هـا حـال و    همه بچه. عقب منتقل کردن آن شب همه ما را از فکه به .کردم گریه می

  .ها رفقایشان را جا گذاشته بودن خیلی. روز مرا داشتن
یکـی از  . هـا پخـش شـد    خبر شهادت و مفقود شدن ابراهیم خیلی سریع بین بچه

همه داغدار ابراهیم «: ها که همراه پسرش در جبهه بود پیش من آمد و گفت رزمنده
دونه  هیچکس نمی. شدم اینقدر ناراحت نمی. شد به خدا اگر پسرم شهید می. هستیم

  .»که ابراهیم چه انسان بزرگی بود
  )49هود، (»إِنَّ الْعاقبۀَ للْمتَّقینَ«

  سلام بر ابراهیم
دمـان  وقتی تصمیم گرفتیم کاري در مورد آقا ابراهیم انجام دهیم تمام تلاش خو

دانـیم ایـن    هرچنـد کـه مـی   . را انجام دادیم تا با کمک خدا بهترین کار انجام گیرد
هـاي آقـا ابـراهیم را نیـز ترسـیم       اي از دریـاي کمـالات وبزرگـواري    مجموعه قطره

اما در ابتدا از خدا تشکر کردم که مرا با ایـن بنـده پـاك وخـالص خـودش      . نکرده
من در این . مرا براي این کار انتخاب نمود وهمچنین خدا را شاکرم که . آشنا نمود 

  .کردم مدت تغییرات عجیبی را در زندگی خودم حس می
بعد از نزدیک به دو سال تلاش و شصت مصاحبه و چندین سفر کاري وچندین 
بار تنظیم متن، دوست داشتم نام مناسبی که با روحیات ابراهیم هماهنگ باشد براي 
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بعد از مدتی حاج حسین . را معجزه اذان انتخاب کردماول اسم آن . کتاب پیدا کنم
  "کنید چه نامی را براي این مجموعه پیشنهاد می": را دیدم وگفتم

هـایش   هاي جنـگ ابـراهیم را بـه اذان    چون بسیاري از بچه "اذان":  ایشان گفتند
  .  "هاي عجیبش شناختند ، به آن اذان می

شـهید  : اهیم حسـامی را گفـت  هـاي جنـگ جملـه شـهید ابـر      کی دیگر از بچـه ی
  ."عارف پهلوان":گفت حسامی به ابراهیم می

قرآنـی کنـار میـز بـود کـه      . کـردم  شب بود که داشتم به این موضوعات فکر می
خـدایا، ایـن کـار بـراي     ": قرآن را برداشتم و در دلم گفتم. توجهم به آن جلب شد

مجموعـه نظـر قـرآن را    خواهم در مـورد نـام ایـن     بنده صالح و گمنام تو بوده و می
  . "جویا شوم

اش لطف تو بـوده، مـن نـه ابـراهیم را دیـده       تا اینجاي کار همه": بعد ادامه دادم
اما همه گونه محبت خود را شامل ما . خورد که به جبهه بروم بودم نه سن وسالم می

تـوانم مفهـوم    خدایا من نه استخاره بلد هستم نه مـی . کردي تا این مجموعه تهیه شد
قـرآن را  . االله گفتم و سوره حمد را خواندم بعد بسم. "آیات را درست برداشت کنم

. اي که باز شده بود را با دقت نگاه کردم آن را روي میز گذاشتم، صفحه. باز کردم
اختیار اشک در چشمانم حلقه  بی. با دیدن آیات بالاي صفحه مو بر بدنم راست شد

کـرد کـه    مـی   گـري  سـوره صـافات جلـوه    بـه بعـد   109در بالاي صفحه آیـات  . زد
  :فرماید می
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  سلام بر ابراهیم
  دهیم گونه نیکوکاران را جزا می این

  به درستی که او از بندگان مؤمن ما بود
جانباز سرافراز ماشاءاالله عزیزي از معلمین با اخلاص وباتقواي گیلان غـرب بـود   

ــگ      ــانی جن ــا روز پای ــگ ت ــاز جن ــه از روز آغ ــه ک ــجاعانه در جبه ــه   ش ــا و هم ه
  .هاحضور داشت و پس از آن درسانحه رانندگی به یاران شهیدش پیوست عملیات
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